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مقدمه
باسمه تعالي
وقتي مي‌بينيم بشر امروز از روزگار خود به تنگ آمده و به دنبال گمشده‌اي است تا از اين عسرت به‌در آيد، آيا نبايد از خود پرسيد آن گمشده چه چيزي است که در اوج رفاه ،باز فقدان آن را احساس مي‌کند؟

وقتي انسان براي خود عرصه‌اي بيش از آن‌چه مدرنيته در جلو او مي‌گذارد مي‌طلبد، و احساس مي‌کند در دنياي مدرن شأن حقيقي او فراموش شده، و در بين انبوه انسان‌ها، انسان‌هاي تبديل‌شده به توده و بيـگانه از هم ،که در برهـوت زنـدگي سـرگردان شـده‌اند ، هيچ‌کس به هيچ‌کس گوش نمي‌دهد، حال چه بايد کرد؟

وقتي دردي ناپيدا ولي آزاردهنده بشر را احاطه کند و بشر در توجه متفکرانه‌ به آن ناتوان باشد، چه چيز پيش مي‌آيد؟ سرگردان و بي‌دفاع، هرچه مي‌خواهد از آن دردِ ناپيدا فرار کند، به آن نزديک‌تر مي‌شود. اگر راه برون‌رفت از اين سرگرداني جستجو نشود ما با چه بشري روبه‌رو خواهيم بود؟

وقتي انسان‌ها از نِيستان وجود خود دور افتاده‌اند و هيچ‌کس از درون هيچ‌کس ناله‌ي فراق و دوري از نيستان را نمي‌شنود، و هرکس از «ظنّ خود شد يار من» و هيچ چشم و گوش را آن نور نيست که ناله‌ي ني را به آتش عشقِ اشتياقِ به نِيستان تعبير کند، چه بايد کرد؟

وقتي انسان‌ها ديگر عزمِ عزيمت به عالم قدس را از دست داده‌اند و هيچ‌کس از «حقيقت» سؤال نمي‌کند و عهد با خداي متعالي فراموش شده و بشر خود را با آنچه فرهنگ مدرنيته به او پيشنهاد مي‌کند، تعريف مي‌کند، کار به کجا مي‌انجامد؟

اين پرسش‌ها، پرسش‌هاي معمولي نيست، پرسش‌هايي است که تاريخِ هرکس را مورد سؤال قرار مي‌دهد و ارتباط او را با خود و ساير موجودات معلوم مي‌کند. پرسش از يک عصر است ولي نه براي هماهنگي با آنچه مي‌گذرد، بلکه براي توجه به افقي که بايد بدان نگريست و از پريشاني تفکر رها شد.

«عالَم انسان ديني» که در اين کتاب مورد بحث قرار مي‌گيرد، عالَمي است که ما را متوجه اُنس با حقيقت مي‌کند و زيباهايي را که در به‌سربردن با آن عالَم ظاهر مي‌شود، مي‌نماياند، و نه‌تنها ريشه‌ي بحران بي‌هويتي بشر مدرن را مي‌شناساند، بلکه راهِ برون‌رفت از آن را نيز متذکر مي‌شود، تا هرکس عزم عزيمت داشت بتواند قدمي جلو بگذارد. 
گروه فرهنگي الميزان
عالم انسان ديني
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
بحثي که بناست خدمتتان عرض كنم تحت عنوان «عالَم انسان ديني» از بحث‌هايي است كه آرزو دارم بتوانم به صورتي مطلوب بر زبان آورم، زيرا ريشه‌ي فهم بسياري از دستورات ديني در درك عالَم دين است. اين بحث؛ بحثي نيست كه بتوان با شواهد محسوس آن‌را ارائه كرد زيرا جنبه‌ي اطلاع‌دهي ندارد و به همين جهت ممکن است فهم آن قدري مشکل باشد. اميدوارم كه الفاظ بنده بتوانند آن معاني را در ضمير شما ايجاد كند. آري؛ اميدم به خداوند تعالي است که خود او آنچه حق است را از طريق زمينه قراردادن اين الفاظ به قلب شما جاري نمايد، چون موضوع مورد بحث با گشايشي که در افق جان عزيزان بايد گشوده شود، ظاهر مي‌گردد. به نظر خودمان اين بحث يک‌نوع ظلمات‌زدايي از تفکر است تا انسان بتواند به «وجود» فکر کند و از آن طريق وارد ساحت تفکر حقيقي بگردد.

معني «عالَم»
اولين مشکل ما تعريف «عالَم» است. چون نمي‌توان عالَم را که حالتي است براي انسان که به نحوي در آن قرار دارد، تعريف کرد، همين‌طور که شما نمي‌توانيد عالَم ماده را تعريف کنيد. آري؛ ماده را تعريف مي‌کنيد ولي عالَم ماده که ماده نيست، يک مرتبه از وجود است، كه بدن ما در آن قرار دارد. در هر حال با تبيين عالَم ديني إن‌شاءالله «عالَم» هم تبيين مي‌شود. 

مردمان همواره عالَمي دارند كه جهت كلي اعمال و رفتار و گفتارشان بر اساس آن عالَم است و لذا هرکس در عالَمي كه براي خود انتخاب كرده است به‌سر مي‌برد و ايده‌ال‌هاي خود را در آن جستجو مي‌كند. البته گاهي اين عالَم يک عالَم خيالي و وَهْمي و باطل است و گاهي اين عالَم يک عالَم واقعي است. مشكل در اين‌جاست كه باطل‌بودن عالَم وَهمي به‌راحتي براي انسان پيدا نيست. مثل کسي که دستش زخم است ولي چون آن دست کرخ و بي‌حس ‌شده، دردِ ‌آن را نمي‌فهمد ولي بي‌حس‌بودنِ دست و احساس درد‌نكردن، دليل بر زخم نبودن آن نيست. کسي که در عالَم کبر به سر مي‌برد و خود را بدون دليل برتر از بقيه مي‌داند و در پوچي‌ها حرکت مي‌کند، بدون‌آن‌كه دروغ‌بودن کبر خود را بفهمد در آن عالَم واقع است.

به طور کلي دو نوع عالَم داريم يکي عالَم واقعي و ديگري عالَم‌ وَهمي و پوچ و دروغين.

اولين نكته‌اي كه بايد روشن شود اين‌كه عالَم ديني يک عالَم واقعي است، چون انسان در زندگي ديني، به جنبه‌ي واحد عالَم نظر مي‌کند. در فلسفه روشن شده که هر جا پاي وحدت به ميان است، پاي وجود در ميان است.
 و چون هر انساني که عالَمش عالَم دين است به جنبه‌ي اَحَد يا به وجه واحد عالَم نظر دارد، پس در وَهم به‌سر نمي‌برد. جنبه‌ي واحد عالَم همان جنبه‌ي حق آن است كه همان جنبه‌ي وجودي و واقعي آن است. چون «حق» يعني چيزي که واقع است و دروغ نيست.

عبور از ماهيات

عالَم‌داشتن به معني واقعي آن، وقتي است كه انسان از «ماهيات»
 عبور كرده باشد و با «وجود» مرتبط باشد. به‌سربردن با «وجود»، به‌سربردن با جنبه‌ي وحداني و پايدار هرچيزي است و لذا انسان در آن حال اسير كثرت‌ها و سرگرداني‌ها نخواهد بود. و چون خداوند وجود مطلق است به يك اعتبار مي‌توان گفت تنها انسان‌هاي موحد انسان‌هاي عالَم‌دار هستند، بقيه ممكن است در توهّم خود براي خود عالَمي ساخته باشند ولي عالَم آن‌ها نظر به واقعيت ندارد و لذا به‌جاي آن‌كه عالم آن‌ها، آن‌ها را حفظ كند، آن‌ها بايد عالم خود را حفظ نمايند. 

پس انسان در عالَم ديني و در حيات توحيدي اولاً: به جنبه‌ي واقعي عالَم نظر دارد و هر حادثه و كثرتي را متصل به حقيقت وحداني عالم مي‌بيند و معتقد است «... وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا...».
 هيچ برگي فرو نمي‌افتد مگر به اذن و علم الهي. ثانياً: به کمک جنبه‌ي فطري و وحداني خود به جنبه‌ي واقعي عالَم نظر مي‌نمايد. زيرا هر انساني يک جنبه‌ي وحدت‌گرا دارد و يک جنبه‌ي کثرت‌گرا. کشش‌هاي غريزي جنبه‌ي کثرت‌گراي انسان هستند و به کثرات عالم نظر دارند. مثل اين‌که امروز غذائي را با ميل مي‌خوريد و فردا دوباره همان غذا را مي‌خوريد و مي‌بينيد اثر غذاي قبلي موجود نيست، يعني آن غذا خوردن قبلي به عنوان سرمايه براي ما نماند تا با غذا خوردن بعدي متحد شود، در صورتي که عالَم ديني و جنبه‌ي وحداني ما اين‌طور نيست. بلکه هر چقدر از طريق تزكيه و انصراف از دنيا، به عالَم غيب وصل شويم حالت قبلي مقدمه‌اي براي اتصال به مرتبه‌ي بعدي مي‌شود، مگر اين‌که انسان در عين انجام عبادات، عالَمش عالَم ديني نباشد که در اين حالت اعمال ديني‌اش در حالت کثرت اوليه باقي مي‌ماند، مثل وقتي که انسان نماز مي‌خواند ولي چون با قلب خود در صحنه‌ي عباداتش نيست در آن صورت آن نماز سرمايه‌‌ي جانش نمي‌شود. 

اگر کسي وارد عالَم دين نشود - دين‌دار باشد ولي عالَم ديني نداشته باشد- و به جنبه‌هاي وحدت خودش و وحدت عالَم نظر نداشته باشد، اين آدم عالَمش عالَم ديني نيست و در زندگي چيزي به‌دست نمي‌آورد و راهي به سوي عالم بقاء برايش گشوده نمي‌شود، ممكن است گناه نكند ولي وارد محفل وحدت نمي‌شود و در حالت بقاء قرار نمي‌گيرد و استقرار شخصيت پيدا نمي‌کند. شايد ملاحظه فرموده‌ايد مسلماناني را كه در انجام عبادات بسيار تلاش مي‌کنند، نماز مي‌خوانند و به جلسات دعا هم مي‌روند و ... ولي با اين‌همه احساس يک بقاي برتر، يعني بقاي بر بقاء، و استحکامِ بر استحکام ندارند. علتش آن است که وارد عالَم ديني نشده‌اند. حرف ما در اين بحث اين است که چرا بعضي‌ها به بلا و آفتِ بي‌عالَمي دچار مي‌شوند. مولوي مي‌گويد:

	گر نه موش دزد در اَنبان ماست

	گندم اعمال چل ساله کجاست



اين يک سؤال اساسي است که چرا در انبان چهل سال عبادتِ بعضي از ما چيزي كه حكايت از اتصال ما به عالم غيب بکند، نيست؟! اگر چنين احساسي داشتيم بايد بدانيم اين همان بي‌عالَمي است، نه بي‌ديني. طوري با خودمان و عباداتمان برخورد كرده‌ايم كه احساسِ وجودي برتر در خود نداريم، حس مي‌كنيم هنوز هم مثل همان روز اول عبادت مي‌كنيم.

انسان اگر پس از سال‌ها زندگيِ ديني هنوز در بي‌عالَمي به‌سر مي‌برد، نشان از آن است که ضرر كرده و سرمايه‌اي كه بايد به‌دست مي‌آورد را به‌دست نياورده است. يكي از علت‌هاي بي‌عالَمي ما در ذات فرهنگ مدرنيته نهفته است كه در سيصدساله‌ي اخير، ما و بسياري از جوامع دنيا را گرفتار خود كرده است. مدرنيته با توجهِ بيش از حد به کثرت و غفلت از عالم قدس راه ارتباط با عالَم بقاء را از منظر انسان‌ها زدوده است. زيرا هرچقدر انسان به جنبه‌ي واحد عالَم نظر کند، در جنبه‌ي واحد خود محقق مي‌شود و به اصل خود که جنبه‌ي وحداني و ملکوتي او است دست مي‌يابد، و به عبارت ديگر به جنبه‌ي «وجودي» خود كه عين عالَم‌داري است وارد مي‌شود. و برعکس، هر چه انسان گرفتارکثرت شود به جنبه‌ي تغيير و ناپايداري عالَم گرفتار مي‌شود. 

اگر به تاريخ توحيدي مؤمنين قرون گذشته نظر ‌کنيد مي‌بينيد وضع روحي جامعه اين‌چنين که وضع روحي ما است، نبوده است. بشريت با انقطاع از عالم قدس و عالم بقاء، سيصد سال است که عالَم ديني‌اش را از دست داده است و اگر نتواند مشكل خود را درست بشناسد و ريشه‌يابي كند در بي‌عالَمي شديدي فرو مي‌افتد و در آن صورت در هيچ‌چيزي از خود نمي‌تواند باقي بماند.

	موش در انبان ما رخنه زده

	وز فن‌اش انبان ما كم آمده



ارتباط جنبه‌ي وحداني انسان با أحد

عالَم ديني دو وجه دارد، يکي وجه شخص دين‌دار که وجه وحدت جان دين‌دار او يعني قلب او است، يکي هم وجه معبود او يعني اَحَد است. خدا فرمود: «قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ»؛ اي پيامبر! بگو معبود شما اَحَد است، يعني در دينداري بايد نظر خود را به وجه وحدت محضه‌ي حقّه‌ي حقيقيه عالم بيندازيد، تا جنبه‌ي وحداني شما براي شما محفوظ بماند. وقتي طرفِ مقابل وحدت، يعني کثرت را درست بشناسيم مي‌فهميم چگونه با فرورفتن در کثرت‌‌ها از عالَم حقيقي خود محروم مي‌شويم و در بي‌عالَمي فرو مي‌افتيم. وجه كثرت عالَم همان ماهيات و جنبه‌ي عدمي عالَم است كه موجب هيچ استقراري نيست، هر ماهيتي غير ديگري است، به هر كدام دل ببنديم از ديگري محروم شده‌ايم و لذا جنبه‌ي کثرات اميال و هوس‌هاي ما را جواب مي‌دهد. به عنوان مثال فرش يک شيء است که ميل شما به آن مي‌افتد و قوّه‌ي وَهميه با آن مأنوس مي‌شود و پس از مدتي فرشي ديگر مي‌طلبد تا بتواند آن اُنس را نگه دارد. هيچ‌وقت فطرت شما به فرش و انواع آن ميل پيدا نمي‌کند. چون فطرت جنبه‌ي وحدت انسان است و مي‌خواهد با وحدت عالم مأنوس باشد. حتماً عنايت داريد که جنبه‌ي وحدت هركس؛ جنبه‌ي وجودي‌او است و همان «مَن» يا نفس ناطقه‌ي اوست. هركس به هر اندازه‌كه از غرايز خود عبور كرده باشد و به نفس ناطقه‌ي خود رسيده باشد، در عالَم وجود و بقاء وارد شده است، در حالي‌كه غرايز به جنبه‌ي کثرت‌گراي انسان يعني وَهميه نظر دارند كه جداي از جنبه‌ي وجودي اوست و عملاً او را گرفتار عدم مي‌كنند. هر چقدر گرايش به كثرت در منظر انسان بيشتر شد عملاً او به عدم نزديك‌تر شده است، در حالي‌که در عدم هيچ استقراري نيست.

خدا که اَحَد است، عين وجود است و وجودِ همه‌ي موجودات نيز از اوست. عالَم ماده که از نظر درجه‌ي وجودي در پايين‌ترين درجه قرار دارد و نسبت به وجود مطلق يا حضرت اَحد در نهايت بُعد است، در نهايت كثرت است. به قول علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»؛ «عَدَمٌ مّا» است يعني يک قدم بيشتر با عدمِ محض فاصله ندارد و به همين جهت در ذات خود عين حركت و عدم استقرار است. پس هرچه به وحدت نزديک شويم به اَحَد يعني وجود مطلق كه عين بقاء است، نزديک شده‌ايم، و هر چه به کثرت نزديک شويم به عدم كه عين بي‌قراري و عدم استقرار است، نزديک شده‌ايم و در حقيقت از اين طريق بي‌عالَم شده‌ايم. نکته‌ي مهم همين جاست که انسانِ بي‌عالَم، در عدم و نيستي به‌سر مي‌برد ولي چون گرفتار وَهم خود مي‌باشد نيستي‌ها را هستي مي‌پندارد و بي‌عالَمي را براي خود عالَم حساب كرده است.

اگر ما بتوانيم به اين نکته‌ي مهم به خوبي توجه كنيم که اگر کسي جنبه‌ي وحدتش را به جنبه‌ي وحدت محضه‌ي عالَم متصل نمود، در واقع از نيستي به هستي آمده و تولدي جديد يافته و از بي‌عالَمي به عالَم‌داري سفر كرده است، درک بقيه‌ي مطالب به‌خوبي امکان دارد. به گفته‌ي حافظ:

	رهرو منزل عشقيم و ز سر حدّ عدم

	تا به اقليم وجود اين‌همه راه آمده‌ايم



وقتي دل با عشقِ به معبود از كثرت‌ها كنده شد، عملاً از سر حدّ عدم عبور كرده و به اقليم وجود راه يافته است. به ما گفته‌اند:

	اسرار طريقت نشود حل به سؤال

	ني نيز به درباختن حشمت و مال


	تا ديده و دل خون نكني پنجه سال

	از قال تو را ره ننمايند به حال



بايد با دل بركندن از كثراتِ وَهم‌پسند، بتوان به مقام بقاء يا «حال» رسيد، چون «مقام حال» نه بودن در گذشته است، که رفته، و نه بودن در آينده است که نيامده، بلکه بودن در هم‌اکنون است. 
وقتي متوجه شديم جنبه‌ي کثرت عالم، جنبه‌ي نيستي آن است كه وَهم آن را به عنوان هستي مي‌داند، و جنبه‌ي وحدت عالم، حقيقتاً جنبه‌ي هستي آن است و جنبه‌ي هستي عالم متصل به هستِ خداست، مي‌فهميم اگر کسي به غير خدا دل بست به کثرت و نيستي دل‌بسته است، كه عين بي‌عالمي و اضطراب است. اگر کسي به فرش دل بست به جنبه‌ي نيستي عالم دل بسته است، چون فرش‌بودنِ فرش اعتباري است، هر اعتباري هم نسبت است، نسبت هم واقعيت ندارد، پس به عدم دل بسته است. مثلاً سقف يک اتاق نسبت به شما بالا است، حالا اگر رفتيد روي سقف ايستاديد همان سقف نسبت به شما پائين است. چون بالابودن و پايين بودن يک نسبت است، ما در خارج از ذهنِ خود وقتي به سقف اتاق مي‌نگريم، يک سقف و يک بالا‌بودن نداريم، بالا بودن را ذهن مي‌سازد، نه اين ‌که بالا بودن يک واقعيتي در خارج باشد که ذهن آن را يافته است. پس هرجا پاي نسبت در کار است، پاي نيستي در کار است. فرش‌بودنِ فرش نسبت به نيازهاي دنيايي شما است و در نسبت با شما فرش است و نه اين‌که فرش به عنوان فرش، يک مرتبه از وجود باشد و لذا دل‌بستن به آن، دل‌بستن به واقعيت نيست، بلكه دل‌بستني است وَهمي به ذهنيات خود.

عالم ديني و واردشدن در بقاي خود 

اگر کسي بخواهد خودش باشد و با خود باشد بايد جنبه‌ي وحدتش را به جنبه‌ي وحدت هستي وصل کند، در آن صورت اولاً؛ عالَم پيدا مي‌كند. ثانياً؛ عالَمي پيدا مي‌کند که خيالي و وَهمي نيست. به همين دليل بود که عرض شد عالَم انسان ديني يک عالَم واقعي است و طرف مقابلش يعني عالَم انسان غير ديني، غير واقعي است. عالَم غير واقعي مثل عالَم کِبر و عالَم رقابت‌ها و عالَم چشم و هم‌چشمي‌ها، كه عين بي‌عالمي و بي‌استقراري است. زيرا همه‌ي اين‌ها نسبت است و نسبت، امر عدمي است و دل‌بستن به امر عدمي، انسان را از عالَم واقعي محروم مي‌کند، چنين انساني از خودِ واقعي و بقاي حقيقي محروم است، در حالي که اگر جنبه‌ي وحدت انسان به جنبه‌ي وحدت هستي وصل شد به بقاي خودش وارد مي‌شود. آري! «به بقاي خودش وارد مي‌شود» و اين حالت را عالَم ديني مي‌گويند. انسان‌ها بعضي وقت‌ها در مقام بقاء نيستند، در مقام تزلزل‌اند، به اصطلاح، شخصيتشان از اين شاخه به آن شاخه مي‌پرد، اين آدم‌ها در عالَمي هستند که بقاء ندارد، و اين همان بي‌عالَمي است. اما انساني که توانست جنبه‌ي وحدتش را به جنبه‌ي وحدت هستي وصل کند به مقام بقاي خود وارد مي‌شود و در «وجود» مستقر مي‌گردد، وجودي كه سراسرِ عالم جاري است، بدون آن‌كه در ذات خود كثرت داشته باشد، چون خداوند که وجود محض است و هيچ‌گونه عدمي در او راه ندارد، وحدت محض است، و در مقابلْ هرجا به اندازه‌اي که کثرت در صحنه باشد، عدم در صحنه است، و روشن شد وَهم است كه کثرت‌ها را به عنوان موجودات مستقل و جدا از وحدت، مورد توجه قرار مي‌دهد. وجود محض كه وحدت محض است همان اَحَد است پس اَحد بقاي محض است، بدون هيچ تغييري. استقرار محض از آن خدا است، عالم‌داشتن يعني در استقرار قرارگرفتن و اين با نظر به وحدت محض ممكن مي‌شود و يك نحوه بقاء و با خودبودن را به همراه مي‌آورد، و عالَم‌داشتن به همين معني است.

به‌سربردن با «وجود»
انساني كه وارد عالم بقاء شد ديگر به جاي به‌سربردن با كثرت‌ها با «وجود» به‌سر مي‌برد، به عبارت ديگر وارد عالم وجود مي‌شود. عالَم برزخ و عالَم کرسي و عالَم عرش همه ظهوراتي از عالم وجودند و لذا مقامشان، مقام وحدت است، تفاوت آن‌ها در شدت و ضعفِ وجودي آن‌ها است. انسان‌هايي كه عالَم‌دار هستند در عيني كه همه‌ي آن‌ها در عالمِ وجود مستقرند چون وجود داراي شدت و ضعف است، عالم آن‌ها نيز داراي شدت و ضعف مي‌باشد و گاهي حجاب‌هايشان ضعيف مي‌شود و در شدت وجودي بيشتري قرار دارد و با مراتب عالي‌تر وجود متحد مي‌گردد و بعضي مواقع موضوع برعکس مي‌شود. 

يکي از خصوصيات عالَم بقاء، مقام جامع‌بودن آن است. در شرايطي كه عالَم‌دار شديد گاهي احساس مي‌کنيد آينده هم پيش شماست زيرا در مقام وجود، گذشته و آينده معني نمي‌دهد و به اندازه‌اي كه از ماهيت به سوي «وجود» سير كرديد، خود را در گذشته و آينده مي‌يابيد، در حالي كه وقتي با ماهيات به‌سر مي‌بريم دائم مي‌گوييم فردا چه کنيم، فردا چه مي‌شود، کسي که فردا فردا مي‌کند هنوز پنجره‌اي به سوي عالم بقاء بر روي خود باز نكرده است. به قول مولوي:

	عمر من شد فِديه‌ي فرداي من

	واي از اين فرداي ناپيداي من


	هين مگو فردا، که فرداها گذشت

	تا از اين هم نگذرد ايام کَشت



اگر در عالَم بقاء باشيد مي‌يابيد که فردا برايتان همين امروز است، پس‌فردا هم همين امروز است. ممکن است مصداق بعضي از سُنن را نبينيد ولي با جنبه‌ي وجودي آن‌ها مرتبط هستيد، نه اين‌که اهل پيش‌گوئي و پيش‌بيني شويد. عالم‌داشتن چيز ديگري است، در آن حالت اصلاً انسان به دنبال ماهيات نيست، چه آن ماهيات در حال باشند، چه در آينده. البته کسي که به تمام معني موحد شود به تمام معني در عالَم بقاء است و لذا گذشته و آينده پيش اوست، کافي است به آينده نظر کند، فوراً آينده در منظر او قرار مي‌گيرد.

اگر ملاحظه مي‌فرماييد اميرالمؤمنين( در بالاي منبر شروع مي‌كنند از آينده سخن بگويند،
 چون حضرت خودشان را در مقام بقاء و آن هم در عالي‌ترين نوع بقاء مي‌يابند، فردا هم برايشان امروز مي‌شود و اين از نتايج مقام بقاست. اين حضور، غير از کار افرادي است که براي پيش‌گوئي از جن و شيطان کمک مي‌گيرند.

عالَم انسان ديني، عالَم جمع است چون در آن حالت انسان از کثرت‌ها رهيده و به خود آمده است. در مقام وحدت، هستي همه چيز در موطنِ جامعيتْ مورد نظر قرار مي‌گيرد، هرچند اين نظر شدّت و ضعف دارد. گاهي هستي آن چيز را اجمالاً مي‌يابد و گاهي تفصيلاً، گاهي افق‌هاي دور برايش پيداست، گاهي افق‌هاي نزديک. در چنين مقامي هيچ‌وقت روح انسان گرفتار تزلزل و کثرت نيست، از حادثه‌ها؛ آرام‌آرام به قاعده‌ها و سنن الهي نظر مي‌کند. همان‌طور که قرآن ما را وارد چنين نگاهي مي‌کند، يکي از راه‌هاي قرار گرفتن در عالَم بقاء، تدبّر در قرآن است. قرآن اجازه نمي‌دهد شما در ظاهر يک حادثه بمانيد نظر شما را به قاعده‌ها و سنن عالَم مي‌اندازد و لذا همين که به عالَم قاعده‌ها و سنن الهي وارد شديد، حالت بقاء پيدا مي‌کنيد. اگر عبادات ‌ما و حضور در جلسات ديني عامل ورود به عالَم بقاء نباشد، پس از مدتي از آن‌ها خسته مي‌شويم، چون بهره‌ي لازم را نبرده‌ايم.

بودنِ متصل به مقصد

به انساني که آرام‌آرام از حادثه‌ها عبور کند و به قاعده‌ها و سنن برسد انسان «حکيم» مي‌گويند، چون از طريق جنبه‌ي اصيل خود به جنبه‌ي اصيل و مجرد عالَم نظر مي‌کند، چنين کسي از عالَم ديني خود بسيار راضي است. اين که شنيده‌ايد انسان مؤمن از بودنش خسته نمي‌شود به خاطر اين است که به عالَم بقاء وصل شده است و در آنجا خستگي معني ندارد، با تمام عالم وجود به نحوي مرتبط و متحد است. همين که هست، وصل است. حتي فکر نمي‌کند تا بيابد، بلکه به قلب خود نظر مي‌کند که عين گستردگي در همه‌ي عوالم هستي است، مي‌يابد. مي‌گويند حضرت اسماعيل صادق‌الوعد( پنج سال بر سر وعده‌ي خود ماند. حضرت با کسي وعده کرده بودند که مثلاً من مي‌ايستم تا شما بيائيد ولي مدت تعيين نکردند، پنج‌سال ايستادند تا آمد. چون در شرايطي به‌سر مي‌برند که بودنشان عين زندگي بود. حالت اين پيامبر خدا را با حالت آدم شتاب‌زده‌اي که بودنش برايش هيچ ثمري ندارد و دائم مي‌دود تا در غير خود، بودنش را بيابد، مقايسه کنيد. آن حضرت بودنشان؛ عين بقاء و اتصال ‌است و آن ديگري همواره بودن خود را در ناکجاآباد جستجو مي‌کند. 

در مورد پيامبر اکرم( هم گفته شده که چند روز سر وعده ايستادند تا طرف آمد. اين چه احوالاتي است که يک نفر مي‌تواند اين‌چنين راحت با خودش به‌سر ببرد و بودنش به خودي خود عين اتصالِ به مقصد باشد، عباداتش جهت حفظ چنين ارتباط و تفصيل‌دادن آن اجمال است. انسان به جهت جنبه‌ي مجرد خود، آنچنان وسعتي مي‌يابد که بودنش در دنيا، همان بقايي است که اهل برزخ و قيامت با سير از اين دنيا مي‌يابند. همه به دنبال کمال مطلق‌اند و لذا تلاش مي‌کنند به کمال مطلق نزديک شوند، غافل از اين‌که با وسعت‌دادن خود در مقام اُنس با کمال مطلق قرار مي‌گيرند. 

	خبر داري که سياحان افلاک

	چرا گردند گرد محور خاک


	چه مي‌جويند از اين منزل‌بريدن

	چه مي‌خواهند از اين محمل کشيدن


	همه هستند سرگردان چو پرگار

	پديد آرنده‌ي خود را طلبکار



آري همه به دنبال خدا هستند، حالا اگر کسي به خدا رسيد بعد از خدا دنبال چه چيزي است؟ گفت: 

	چون رسي بر بام‌هاي آسمان

	سرد باشد جستجوي نردبان



کسي که با عالم و با خود رابطه‌ي «وجودي» پيدا کرد، همواره در کنار مقصد خود قرار دارد. 

در صدساله‌ي اخير از حيات ديني که منجر به بقاء و آرامش مي‌شد، فاصله گرفتيم. بيماري شتاب و عجله و بي‌حوصله‌گي، بيماري انسان غرب‌زده است، غربي که رابطه‌ي خود را با عالم قدس و عالم بقاء بُريد، پيشرفته‌ي پس‌رفته است، اين همان است که گفت:

	از دست‌بوس، ميل به پابوس کرده‌ام

	خاکم به سر ترقي معکوس کرده‌ام



دستورات ديني و عالَم ديني
کسي که توانست آرام‌آرام به عالَم بقاء و به عالَم ديني دست پيدا کند، اولاً: از عالَمي که فرهنگ غربي براي بشر آورده بسيار ناراضي است. ثانياً: تمام تلاش او اين است که در فضاي مدرنيته باز عالَم ديني خود را حفظ کند. اگر به او مي‌گويند بايد در عبادات خود حضور قلب داشته باشي، احسان به والدين و صله‌ي رحم و ... انجام دهي، بدون هيچ مقاومتي مي‌پذيرد، چون مي‌داند که در ازاي اين دستورات چه چيزي را به‌دست مي‌آورد و چه چيزي را حفظ مي‌کند. کسي که توانست عالَم ديني را بشناسد آنقدر از آن لذت مي‌برد که انجام دستورات ديني براي حفظ آن عالم برايش بسيار راحت است، چون به کمک آن دستورات، عالَمي که عين بقاء و اتصال به ثابتات هستي است، حفظ مي‌شود. 

دستورات ديني دو نتيجه دارد. يکي اين‌که انسان را وارد عالَم ديني مي‌کند، ديگر اين‌که آن عالَم را براي او حفظ مي‌نمايد و رشد مي‌دهد. وقتي دين مي‌فرمايد حجاب را رعايت کنيد، به جهت آن است که رعايت حجاب، انسان را وارد عالَمي مي‌کند که در اثر آن از کثرت‌ها و نمودهاي بيروني به عالَم وحدت و ثبات سير مي‌کند، و آنچنان آن عالَم براي انسان ارزنده است که تحمل هرسختي براي حفظ آن شيرين است، در هواي گرم تابستان به راحتي حجاب را رعايت مي‌کند، چون مي‌خواهد در عالَم عفاف بماند، در حالي که وقتي انسان عالَم ديني ندارد، رعايت حجاب برايش پر زحمت مي‌شود. 

به ما دستور مي‌دهند در نماز جمعه حاضر شويد. حقيقت و باطن روز جمعه مقام جمع است، مقام جمع همان مقام بقاء است. نمازجمعه نمود بيروني مقام جمع است و با حاضرشدن در نماز جمعه، امکان ورود در عالَم ديني راحت‌تر فراهم مي‌شود. نماز جمعه از جهتي نزديکي به عالَم حشر و ورود به عالم قيامت و مقام لقاء الهي است، حال وقتي کسي نقش نماز جمعه را در واردشدن به عالم ديني مي‌داند نه تنها رفتن به نماز جمعه برايش سخت نيست بلکه تلاش مي‌کند آن را براي خود حفظ کند. ولي مسلماني که عالَم ديني را نمي‌شناسد مي‌گويد خطبه‌هاي نماز جمعه را از راديو گوش مي‌دهم و يک نمازي هم خودم مي‌خوانم.

از آن‌جايي که کثرت مقابل وحدت است و جنبه‌ي عدمي عالم است، هرچه ما به جنبه‌ي کثرتِ عالَم نزديک شويم، به جنبه‌ي عدمي خود نزديک شده‌ايم. جنبه‌اي که اولاً: بي‌محتواست، ثانياً: براي جان ما نارضايتي مي‌آورد.

اگر امروزه مي‌بينيد که بسياري از مردم بودنشان برايشان خسته‌کننده شده و براي آزادشدن از آن به کثرت‌ها و تغيير و دگرگوني‌ها رجوع مي‌کنند، به اين سبب است که علت مشکل را نمي‌دانند، در نتيجه مي‌خواهند مشکلات کثرت را با کثرت رفع کنند و با اين کار مشکل را عميق‌تر مي‌کنند. «ايوان ايليچ» در کتاب «عدالت و سرعت» مي‌گويد: «از طريق سرعت‌هاي افراطي، بي‌عدالتي ايجاد شد و حالا مي‌خواهند با ايجاد سرعت‌هاي زيادتر اين بي‌عدالتي را جبران کنند»، يعني با تشديد علت درد در صدد رفع درداند. سرعت‌هاي غير طبيعي نمود کثرت و جدايي از وحدت است، و لذا منجر به بي‌عدالتي بيشتر مي‌شود. آنچه منجر به عدالت مي‌شود نزديکي به اَحد است. 

کساني که علت بي‌محتوايي زندگي را نمي‌دانند و نيز نمي‌دانند چرا نمي‌توانند خود را بپذيرند، با تغيير شرايط، بدون تغيير رويکرد به سوي اَحد، مي‌خواهند مشکل را حل کنند و چنين چيزي امکان ندارد. 

انسان معلّق، انساني است که به حقيقتِ وجود وصل نيست. در زندگي در بلاتکليفي به‌سر مي‌برد. در مورد اين انسان گفته‌اند؛ انسان بلاتکليف آنقدر از بلاتکليفي ناراضي است که به راحتي عنان خود را به دست شيطان مي‌دهد. در همين راستا مي‌توان زندگي بعضي از روشنفکرانِ از دين بريده را تحليل کرد که چگونه پس از مدتي عنان خود را به دشمن خود مي‌سپارند تا او - در شرايط بريدن از تکاليف الهي- تکليف آن‌ها را تعيين کند و اين است که به‌راحتي خود را به آمريکائي که تا ديروز بر ضد او شعار مي‌دادند وصل مي‌کنند، چون مي‌خواهند بدون آن‌که ريشه‌ي اين بلاتکليفي را تحليل کنند از آن فرار نمايند، حتي به قيمت پذيرش تکليفي که شيطان براي آن‌ها تعيين مي‌کند.

وقتي انسان به وجود مطلق يعني اَحد متصل نشود، عدم همواره در او رسوخ مي‌کند و خودِ حقيقي او را از او مي‌گيرد، در چنين شرايطي انسان طوري بي‌خود مي‌شود که ديگر نمي‌تواند به خود وفادار باشد، چون خودي برايش نمانده است.

عرض شد؛ انساني که به عالَم ديني وارد نشود، نمي‌تواند از بودن خود راضي باشد و لذا نمي‌تواند با رضايت کامل با خود خلوت کند و در تنهايي با خود احساس رضايت نمي‌کند. عکس اين حالت را در شرح حال پيامبر اکرم( ببينيد که حضرت وقتي با مردم بودند بسيار خوش‌رو بودند ولي خودشان را از مردم مي‌پاييدند و خيلي با مردم قاطي نمي‌شدند و عموماً خلوت خود را حفظ مي‌کردند. در عصر حاضر حضرت امام‌خميني«رضوان‌الله‌عليه» را داشتيم که عموماً در سه ماه رجب و شعبان و رمضان کليه‌ي روابط خود را با بيرون قطع مي‌نمودند به طوري‌که حتي دولت مردان نمي‌توانستند با ايشان ارتباط برقرار کنند. و انصافاً با همين خلوت‌ها بود که وظيفه‌ي اجتماعي خود را به نحو اَحسن به نتيجه ‌رساندند و در بزرگ‌ترين وظيفه‌اي که به عهده‌شان بود، يعني احياء انسانيت قرن معاصر، موفق شدند.

عالم ديني و کشف جايگاه احکام الهي
اگر کسي عالَمش؛ عالَم دين گشت و متوجه شد انسان در عالَم دين به وحدتِ شخصيت و مقام جمع روحي دست مي‌يابد و يک نوع بقاء و استقرار در قلب او ظاهر مي‌شود، دغدغه‌هايش نيز بر اساس عالَم خاصي که دارد، جهت‌دار مي‌شود. مي‌داند چه کار بايد بکند و چه‌کاري بايد نکند. انساني که به معني واقعي کلمه عالَم ندارد نمي‌داند چه‌کار بايد بکند، چون در جستجوي چيزي نيست، لذا هر کاري که به ذهنش رسيد انجام مي‌دهد و به اصطلاح، زندگي‌اش هر دم به کاري مي‌شود. ولي کسي که عالَم ديني دارد، مي‌داند چه چيزي او را از عالَمش بيرون مي‌آورد و چه چيزي باعث استقرار و استحکام او در عالَمش مي‌شود. نقل مي‌کنند شخصي در مجلس آيت‌الله ملکي تبريزي«رحمة‌الله‌عليه» غيبت کرده بود، پس از آن‌ آقا سريعاً جلسه را ترک کرده و بعدها فرموده بودند غيبت فلاني، من را چهل روز به زحمت انداخت. چرا؟ چون ايشان در اثر آن غيبت در جان خود آن حالت بقاء را مکدّر يافتند. آري وقتي انسان عالَم داشته باشد هم زشتي گناه را احساس مي‌کند و هم از آن متنفر است. در همين رابطه بود که عرض کردم کسي که عالَم ديني پيدا کرد به راحتي فرهنگ‌هاي منحرف را مي‌شناسد و به همين جهت علماء ما هرگز تن به فرهنگ مدرنيته ندادند، چون متوجه مي‌شدند چگونه فرهنگ مدرنيته حتي اگر هيچ فسادي را اشاعه ندهد، روح آن فرهنگ بي‌عالَمي است و عامل نابودکننده‌ي عالَم ديني است.

از اين نکته نيز غفلت نفرماييد که بدون واردشدن در عالَم ديني نمي‌توان جايگاه بسياري از احکام دين را درست درک کرد. صدها کتاب و نوشته هم که مطالعه کنيد بدون ورود به عالَم ديني، آن ‌نتيجه‌اي که مي‌خواهيد نمي‌گيريد. با مطالعه‌ي کتاب‌ها اطلاعاتي از دين پيدا کرده‌ايد اما آن احساس حقيقي و درک حضوري که بايد حاصل آيد، پيش نمي‌آيد. يکي از مشکلات امروز دنيا در رابطه با فهم دين همين است که مي‌خواهد چيزي را بفهمد که فهم آن نياز به يک نحو حضور و شهود دارد. به اصطلاح مي‌خواهد بدون اين که در عالَم ديني بازي‌گري کند به تماشاگري صِرف بپردازد و احساس بازي‌گران آن عالَم را بفهمد. حالا حساب کنيد چنين افرادي در قضاوت‌هاي خود نسبت به دين چه اندازه به خطا مي‌افتند، در کتاب‌هاي قطورشان چقدر بيراهه اظهار نظر مي‌کنند. شما مطمئن باشيد مستشرقين که با نگاه ناظر - و نه عامل- در مورد دين و دين‌داري و حيات مؤمنين اظهار نظر مي‌کنند، حتي يک حرف از دين را نمي‌فهمند، چه رسد بخواهند نظر بدهند. همين‌طور است ديني که در دانشگاه‌هاي ما آموزش داده مي‌شود، اين آموزش‌ها بيشتر در فضاي ناظر و تماشاگري است و در سير جوانان ما به سوي عالَم ديني ناتوان است. از آن ضعيف‌تر ديني است که تلويزيون تبليغ مي‌کند، در عين القاء تذکرات ديني و دادن اطلاعات ديني، در وارد کردن مخاطبين به عالَم دینی خود بسيار ناتوان است. دين را بايد از علماي بالله که خود در عالَم ديني به‌سر مي‌برند، اخذ کرد، آن هم در فضايي خاص که آن فضا را در مسجد و حرم مي‌توان يافت.

يکي از چيزهائي که عالَم ديني را براي انسان محقق مي‌کند و آن را براي انسان حفظ مي‌نمايد نظر به «عالَم ديني» است. آري؛ توجه به حضور ديني خود «عالَم‌ساز» است. يکي ديگر از عوامل ايجاد و حفظ عالَم ديني عبادت است. از نحوه‌ي عباداتي که به ما دستور داده‌اند روشن مي‌شود که هدف از انجام آن‌ها ورود به عالَم ديني بوده است، لذا ملاحظه مي‌فرماييد که تکرار عبادات به شما اطلاعات جديد نمي‌دهد بلکه حضور شما را در عالَم ديني استحکام مي‌بخشد. اينجاست که باز بايد تأکيد کنم اگر کسي نخواهد وارد عالَم ديني شود عبادات براي او تأثير و نقش آنچناني نخواهد داشت.

عبادات؛ عامل ورود به عالَم وحدت 

انجام عبادات و تکرار آن‌ها باعث مي‌شود که نظر انسان از عالم کثرت عبور کند و وارد عالَم وحدت شود، در اين حالت است که مي‌يابد به واقع ورود به عالَم ديني معجزه مي‌کند چون در مقابل خود با حقيقت روبه‌رو مي‌گردد، و جايگاه «لَيسَ کَمِثْلِهِ شَيئ» ظاهر مي‌شود. شما ناخودآگاه همين که با نيت «عبادت» به نماز ايستاديد به راحتي با همان نيت نماز مي‌خوانيد، اما نزديک به محال است بتوانيد به همان صورتي که از طريق نماز وارد عالَم ديني مي‌شويد، وارد بازي فوتبال شويد. در نمازي که به نيت عبادت انجام مي‌دهيد چون جنبه‌ي وحدت خود را به صحنه آورده‌ايد و به جنبه‌ي وحدت هستي نظر مي‌کنيد مي‌توانيد به معني خاصِ حضور قلب، حضور قلب داشته باشيد. هر وقت هم که حضور قلبتان کم باشد به عنوان يک نقص، خلأ آن را احساس مي‌کنيد و غصه مي‌خوريد، وجود اين غصه، احساس دوري از عالَمي است که آن را مي‌شناسيد و الآن احساس مي‌کنيد مقداري از آن را از دست داده‌ايد. 

با مقدماتي که عرض شد مي‌فهميد چرا عالَم ديني يک عالَم حقيقي است و بايد تلاش کرد به آن عالَم وارد شد و خود را در آن مستحکم کرد، تا کم‌کم با سير از کثرت به وحدت، جنبه‌ي وحدت ما تقويت شود و کثرت‌ها و وسوسه‌ها و غفلت‌ها، قدرت خود را از دست بدهند و بتوان همواره به آن عالَم «توجه» و «نظر» داشت.

جنس روح مجرد است و موجود مجرد جا و مکان ندارد. اما به آنچه تعلق قلبي دارد، «توجه» مي‌کند و خود را در آن‌جا احساس مي‌کند. در حالت خواب يا هنگامي که هيپنوتيزم مي‌شويد به هرجا که توجه کنيد همان‌جا مي‌رويد، و به عبارت دقيق‌تر خود را در آن‌جا مي‌يابيد. روح انسان وسعت بي‌نهايت دارد و محدود به جاي خاصي نيست، ولي هر جا که نظر کند خود را همان‌جا مي‌يابد. به يک اعتبار جاي نفسِ انسان همان جايي است که آن‌جا نظر مي‌کند. نفس انسان سير مکاني ندارد، سير آن همان نظر و توجه است. شما اگر خداوند را بشناسيد در همان حد که به خداوند توجه و نظر بکنيد، سير کرده‌ايد و در روح خود به خداوند نزديک شده‌ايد.
اين نکته يکي از رازهاي نفس ناطقه‌ي انسان است که به هرچه نظر کند خود را در آن‌جا حاضر مي‌يابد. کسي که به تن خود نظر کرد خود را در تن و محدود به تن احساس مي‌کند. در حالي که در ذات خود، خودش، خودش است و محدود به تن هم نيست ولي چون نظر به تن کرده است خود را محدود به تن مي‌يابد. چون نفس انسان مجرد است در همين رابطه براي اين‌که به عالَم وحدت و عالَم غيب سير کند کافي است با انصراف از کثرات، به آن عالَم توجه و نظر کند. عمده، توجه و سير ممتد به عالم غيب است که قرار در آن عالَم را براي نفس پايدار مي‌کند. تکرارِ عقايد الهي، با عبادات ممتد و مستمر، موجب سير مي‌‌شود، و حضور در عالَم ايماني را شدت مي‌بخشد. وقتي انسان مي‌گويد «يا نورُ يا قُدُّوس» به شرط اين‌که انسان به اين اسماء الهي معرفت داشته باشد، با تکرار اين اسماء و نظر به آن‌ها روح سير مي‌کند. سير روح يکي از توانايي‌هاي مهم آن است. اين‌که مي‌گويند بعضي از اذکار را تکرار کنيد، به معناي درجا زدن نيست، در حقيقت با تکرار اسماء الهي سير روح شدت مي‌گيرد و قربش به خداوند شديدتر مي‌شود. چون جنس روح، جنس «وجود» است و وجود شدت و ضعف دارد، پس روح انسان هم شدت و ضعف دارد، با توجه به چنين استعدادي است که اگر انسان در عالَم ديني مستقر باشد تکرار اسماء الهي غوغا مي‌کند، به شرطي که آن عالَم را و جايگاه آن اسماء را درست بشناسيم.

وقتي انسان جاي خود را گم کرد

در عالَم ديني همه‌چيز معناي واقعي خود را دارد. همه‌ي چون و چراهايي که براي انسان در عمل به دستورات الهي پيش مي‌آيد به اين علت است که جاي آن‌ها را نمي‌داند و علت اين ناداني هم اين است که انسان جاي خود را گم کرده است، و چون جاي خود را گم کرده جايگاه دستورات خداوند را در زندگي گم کرده است. متأسفانه اگر خانه‌اش دو برابر بزرگ‌تر شود احساس مي‌کند خودش دو برابر شده است ولي جايگاه سجده‌هاي طولاني جهت وسعت جانش را نمي‌شناسد. حضرت عيسي( مي‌فرمايد: «چه سود مي‌برد انسان که همه‌ي دنيا را به‌دست آورد و خود را ببازد». اگر کسي جاي خود را يعني عالَم ديني را گم کرد جايگاه حرکات ديني برايش بي‌معنا مي‌شود، و از آن طرف آثار تخريبي گناه در انقطاع او از عالم قدس را نمي‌فهمد و با به ميدان‌آمدن نفس امّاره گناه را لذت‌بخش مي‌شمارد. در حالي که گناه يعني آنچه شما را از عالَم ديني و عالَم وحدت و عالَم بقاء جدا مي‌کند. 

خالق هستي چون تو را براي خودش مي‌خواسته است آنچه تو را از عالَم ثبات و بقاء جدا مي‌کند به تو گوشزد کرده است. گناه يعني آنچه مرا از عالَم ديني و ارتباط با خداوند متعال جدا مي‌کند. کسي مي‌فهمد نگاه به نامحرم چه بلائي بر سر انسان مي آورد، که عالَم ديني دارد و لذا با ارتکاب گناه به شيون و توبه و گريه مي‌افتد. اما کسي که عالَم ديني ندارد با ارتکاب گناه نمي‌فهمد به چه هلاکتي افتاده، سؤالش اين است که؛ «مگر چه اشکالي دارد به نامحرم نگاه کنيم، اين کار براي نشاط روح خوب است». اين انسان نمي‌فهمد که مؤمن در عالَم ديني چه نشاطي دارد و چه غم‌ها که در آن عالم فرو ريخته مي‌شود. زبان حال مؤمن اين است:
	خون غم بر من حلال و خون من بر غم حرام

	

	
	هرغمي‌کوگرد من گرديد شد در خون خویش



و با تشخيص جايگاه غم‌هاي دنيايي به زبان حال خواهد گفت:
	اي غم اگر مو شوي پيشِ منت بار نيست

	در شکرينه يقين سرکه انکار نيست


	گرچه تو خون‌خواره‌اي، رهزن و عياره‌اي

	قبله‌ي ما غير آن، دلبر عيار نيست


	اي غم از اين جا برو، ورنَه سرت شد گرو

	رنگ شب تيره را، تابِ مه يار نيست


	اي غم پرخار رو، در دل غمخوار رو

	نقل بخيلانه‌ات طعمه‌ي خمار نيست


	دره‌ي غين تو تنگ، ميمت از آن تنگ‌تر

	تنگ متاع تو را، عشق خريدار نيست


	اي غمِ شادي شکن، پر شکرست اين دهن

	کز شکر آکندگي،ممکن‌گفتار نيست



انسان مؤمن به جايي مي‌رسد که غم‌هاي اهل دنيا را نمي‌شناسد و چنين غم‌هايي برايش معني نمي‌دهد. به عبارت ديگر غم‌هاي دروغين و خيالي براي مؤمن وجود ندارد. غم حقيقي مؤمن عين نشاط است، غصه مي‌خورد که چرا از خداوند دور است، اين غصه او را زلال مي‌کند و جانش را صيقل مي‌دهد و حجاب بين او و پروردگارش رقيق‌تر مي‌شود. قرآن کريم مثال‌هاي مختلفي مي‌آورد که اي انسان‌ها نگذاريد نگاهتان به دنيا به گونه‌اي باشد که شما را از عالَم ديني خارج کند.

مرحوم «راشد» در کتاب «فضيلت‌هاي فراموش شده» مي‌نويسد؛

وقتي مرحوم پدرم يعني ملا عباس تربتي«رحمةالله‌عليه» به تهران آمده بود، در ميدان بهارستان در حالي که براي پدرم سَر دَرِ مجلس شوراي ملّي را که مزين به دو شير بود شرح مي‌دادم، ديدم پدرم سرشان را بالا نمي‌آورند تا نگاه کنند. از ايشان پرسيدم آيا نگاه‌کردن به اين‌ها حرام است؟ فرمودند: نه ولي ذهنم را مشغول مي‌کند. 
به تعبير ما انسان را از عالَم خود بيرون مي‌آورد.

تمدن جديد آنچنان تحت سيطره‌ي شتاب و تغيير است که اگر به آن دل داده شود تمام عالَم انسان را مي‌گيرد و او را در بي‌عالَمي معلق مي‌سازد، وقتي انسان بي‌عالَم شد قدرت تشخيص خوب از بد را از دست مي‌دهد، تا آن‌جا که هست و نيست براي او مساوي مي‌شوند و با آرزوهاي وَهمي مشغول خوشبختي‌هاي احمقانه مي‌گردد.

دعاهايي که از ائمه‌ي معصومين( نقل شده است براي تثبيت در عالَم ديني، و وارد شدن به جايگاه اصلي بقاء، نقش بسيار عجيبي دارد. تصور هم نشود که يک‌دفعه مي‌شود به روح اين دعاها نزديک شد، نزديک‌شدن به افق دعا آهسته آهسته حاصل مي‌شود. چه خوب است که انسان ده سال با دعاي مکارم‌الاخلاق به‌سر ببرد تا از طريق آن به عالَم امام سجاد( نزديک شود. گاهي مي‌خواهيد وارد دعا شويد ولي احساس مي‌کنيد قلبتان را پس مي‌زنند، گويا مي‌گويند هنوز آماده‌ي ورود به اين عالَم نشده‌ايد. لازم است با تنظيم معارف الهي از يک طرف، و اخلاق فاضله از طرف ديگر، عالَمتان را نسبت به آن دعا تنظيم کنيد تا آرام‌آرام با عالم آن دعا هم‌افق شويد. بعضي‌ها عالَمشان در حد آسمان اول است و بعضي‌ها در حدّ آسمان دوم و...، محمديين عالَمشان تا آسمان هفتم وسعت دارد و در فضاي توحيدي نابي به‌سر مي‌برند.

معني آرامشِ با خدا

در روايت داريم که «اَلْعَجَلَةُ لِلشَّيطانَ، اَلتَّأَنـِّي لِلّه»؛
 عجله مربوط به شيطان و تأني از آن خدا است. خداوند هيچ اضطرابي ندارد، چون بقاي محض است. ولي شيطان که رانده شده از درگاه الهيت و عالَم بقاء است، پر از اضطراب و تشويش است و به جان هرکس نزديک شود او را نيز در تشويش و اضطراب مي‌اندازد. قرآن مي‌فرمايد: «اَلشَّيطانُ يعِدُکُمُ الْفَقْر»
 شيطان اضطراب و نگراني از فقر را به جان انسان مي‌اندازد. جنس شيطان، اضطراب است اما خداوند متعال عين بقاء است. هرکس به اندازه‌اي که به خداوند نزديک شود به بقاء و حقيقت دسترسي پيدا کرده است. 

عالَم غيب و حقيقت، عالمي است لايتناهي، پس وقتي «اَلتَّأَنـِّي لِله»؛ آرامش از آن خدا است، بايد وارد عالَم الهي شويد تا به آرامش خاطر دست پيدا کنيد. عمده آن است که مطلوب خود را که عالَم ديني است - نه اطلاعات ديني- خوب بشناسيد. شما درس عقايد و اخلاقي را که در کلاس‌هاي کنکور به دانش‌آموزان آموزش داده مي‌شود با آنچه در مساجد گفته مي‌شود مقايسه کنيد، آن‌جا موضوعات ديني را آموزش مي‌دهند تا افراد در کنکور قبول شوند و بيشتر فضاي رقابت جهت به‌دست‌آوردن اهداف دنيايي است، که عين بي‌عالَم‌شدن است، ولي عقايد و اخلاقي که در مسجد متذکر مي‌شويد شما را وارد عالَم ديني مي‌کند و موجب عزم بيشتر شما در دينداري مي‌گردد. 

از آن‌جايي که دين از مقام عصمت صادر شده است، مي‌تواند ما را وارد عالَم عصمت کند، لذا کسي که به عالَم دين وارد شد و عصمت را حس کرد جايگاه گناه را مي‌فهمد و از آن فاصله مي‌گيرد.

ابتدا بايد مشخص کنيم در ارتباط با دين اولاً: مطلوبمان چيست؟ ثانياً: متوجه باشيم اين مطلوب که عالَم ديني است در خود دين است و نه در خارج آن. ثالثاً: همه‌ي توجه‌مان اين باشد که از دين، عالَم ديني بخواهيم، نه اطلاعات ديني. چه بسيارند کساني که اطلاعات ديني بسيار کمي دارند ولي ما حسرت عالَم آن‌ها را مي‌خوريم و آرزو مي‌کنيم که بتوانيم وارد آن عالَم شويم. «اِبنِ تَرَکِه» استاد عين‌القضاة همداني است، عين‌القضاة مي‌گويد استادِ من؛ قالَ يقُول نمي‌دانست، يعني از زبان عربي اطلاعاتي نداشت. ولي عين‌القضاة حسرت عالَم او را مي‌خورد و لذا شاگردي او را مي‌کند تا اين‌که استادش اجازه داده کفش‌هايش را عين‌القضاة جفت کند. در دوران اخير زيباترين عوالم ديني، عالَم امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» بود. ايشان با تمام وجود در افقي زندگي مي‌کردند که اسلامِ ناب در اختيارشان قرار داده بود و مردم ايران را به آن عالم دعوت کردند و به‌خصوص شهداء آن دعوت را به خوبي پذيرفتند. خيلي بايد تلاش کرد تا عالَم امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» را بفهميم.
 

نجات از نيستي‌ها

اصولاً زمان‌زدگي انسان را از عالَم ديني بيرون مي‌آورد، چون عالَم ديني عالَم وحدت و تجرد است، عالَمي است آزاد از گذشته و آينده، عالم «حال» است، اگر وارد عالَم ديني شديد گذشته و آينده براي شما معني ندارد. از حضرت علي( است که مي‌فرمايند:

	ما فَاتَ مضي وَ ماسَيأتيکَ فَاَين

	قُمْ فَاغْتَنَمِ الْفُرْصَةَ بَينَ الْعَدَمَين



يعني آنچه رفت، که رفت و فعلاً نيست، و آنچه هم بعداً مي‌آيد، که فعلاً نيامده و نيست، پس «حال» را که بين دو نيستي است - يعني گذشته که رفت و آينده‌اي که نيامده- درياب. به عبارت ديگر مواظب باش با زمان‌زدگي از حالت بقاء و از در«حال»بودن خارج نشوي و به زندگي در گذشته و آينده، که زندگي در نيستي‌ها است، گرفتار نگردي. قرآن مي‌فرمايد: کساني را که به دين پشت مي‌کنند بين آينده و گذشته سرگرمشان مي‌کنيم: «وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ»؛
 براي آن‌ها همنشيناني برانگيختيم پس زينت داديم براي آن‌ها آنچه در جلو و آينده‌ي آن‌ها بود و آنچه در گذشته و پشت آن‌ها است، در واقع چنين انسان‌هايي گرفتار دو عدم هستند.

براي آزادشدن از زمان، وقتي نماز مي‌خوانيد سعي کنيد خود را در عالَم برزخ احساس کنيد. چون در عالَم برزخ از گذشته و آينده آزاد هستيد، و حقيقتاً هم اکنون از جهت بُعدِ مجرد خود در برزخ حاضريد، پس مي‌توانيد از اين طريق «حال» را به جان خود بشناسانيد. البته چون ما دائماً يا به گذشته مشغوليم يا به آينده، در ابتدا چنين حضوري مشکل مي‌نمايد ولي چون چنين شرايطي با ذات ما هماهنگي دارد اگر وارد عمل شويم، خيلي زود نتيجه مي‌گيريم. کسي که در اين دنيا «حال» را نشناسد نمي‌تواند به راحتي برزخ را تحمل کند. 

در عالَم تجّرد است که «حال» معني مي‌دهد، در عالَم ماده فقط گذشته و آينده مطرح است ولي «حال» وجود ندارد. در دنيا وقتي به زمان توجه کنيد، متوجه مي‌شويد دائماً آينده بدون هيچ توقفي تبديل به گذشته مي‌شود. «الآن» رفت و سپري شد، آينده هم که هنوز نيامده، همين که مي‌گوئي «الآن»، مي‌بيني هنوز نيامده، رفت. پس در عالَم ماده «الآن» يا «حال» نداريم. اما اگر به خودتان توجه کنيد مي‌بينيد آنچه رفت و آنچه مي‌آيد همه پيش شماست، يعني در جان خود خاطره‌ي آنچه رفت و تصور آنچه مي‌آيد را مي‌توانيد داشته باشيد، و آن‌ها را در «حال» قرار دهيد، و لذا اگر به خودتان به عنوان ذات مجردي که از گذشته و آينده آزاد است، برنگرديد هيچ وقت در «حال» قرار نداريد، در «حال» که قرار نداشتيد، مي‌ماند گذشته و آينده، که هر دو نيستند، پس انساني که در زمان گرفتار است هيچ چيز ندارد، اين‌جاست که فرمايش حضرت علي( براي عالَم‌دارشدن بسيار کارساز است، که فرصتِ بين آن‌چه رفته و آن‌چه نيامده را درياب و به بقاءْ بينديش. 

همين‌که انسان وارد عالَم ديني شد و توانست يک سجده‌ي در حال بقاء داشته باشد ديگر نمي‌خواهد از آن سجده سربلند کند، چون مي‌خواهد در آن عالَم که - آزاد از گذشته و آينده وارد «حال» است- باقي بماند. اين‌که سر از سجده بر مي‌داريد و دوباره به سجده مي‌رويد براي آن است که بقاءِ بعد از بقاء برايتان پيش ‌آيد و آن عالَم برايتان نهادينه شود. اين‌جاست که معني رکوعِ از سر شب تا اذان صبحِ مرحوم حاج شيخ حسنعلي نخودکي روشن مي‌شود و يا اين‌که چرا اويس قرني مي‌گفت: امشب؛ شب سجده است و تا نزديک صبح در سجده بود و يا مي‌گفت: امشب؛ شبِ رکوع است و با آن رکوع، خود را در عالَم بقاء نگه مي‌داشت. تا انسان در آن عالَم وارد نشود نبايد بيخود و بي‌جهت خود را خسته و کسل بکند و نتيجه‌اي هم نگيرد. بايد مطلوب ما در عبادات مشخص شود تا بفهميم از عباداتمان به دنبال چه چيزي هستيم، تا با تکرارِ عبادات آن را به‌دست آوريم. اگر از طريق عبادات از گذشته و آينده به حالت بقاء وارد نشويم از عبادات لذت نمي‌بريم و بهره چنداني هم نمي‌گيريم.

مولوي مي‌فرمايد:

	صوفي اِبنُ‌الوقت باشد اي رفيق

	نيست فردا گفتن از شرط طريق



«ابن‌الوقت»بودن يعني آزاد از گذشته و آينده، خود را در «حال» نگه‌داشتن.

اگر انسان گرفتار فرداهايش شد، ديگر در عالم ديني مستقر نيست. 

چيزهاي متعددي مي‌تواند ما را از عالَم ديني بيرون آورد که از جمله‌ي آن‌ها خيالات گذشته است. خيالِ اين‌که چرا فلاني پشت سر من حرف زده، شما را مي‌برد در گذشته، شروع مي‌کنيد در خيالتان با او بحث و دعواکردن، بدون آن‌که متوجه باشيد با اين کار چگونه خود را از عالَم حضور محروم کرده‌ايد. در حالي که اگر سعي مي‌کرديد عالَم ديني خود را حفظ کنيد و خود را در حضور نگه داريد، همين‌که آن خيال به ذهنتان آمد، آن را زير پا مي‌گذارديد، چون متوجه‌ايد اين خيال مي‌خواهد شما را از عالَمتان بيرون کند.

فرهنگ غربي و بي‌عالَمي 

مولوي مي‌گويد اگر دقت کنيد لب‌هاي شما براي آبِ بقاء خشک است و همان‌طور که آب‌خواستن بدن خبر از وجود واقعيتي به نام آب مي‌دهد و محال است که لبِ خشک وجود داشته باشد ولي آبي در کار نباشد. نياز تو به عالَم‌داشتن و در بقاء‌بودن، يک نياز حقيقي است و مابه‌ازاء واقعي دارد. شما طلب بقاء داريد و اين طلب، طلب يک عالَم واقعي است، سعي کنيد وارد آن عالَم شويد و در هيچ حالي از چنين طلبي دست برمداريد:

	تو به هر حالي که باشي مي‌طلب

	آب مي‌جو دائماً اي خشکْ لب


	کآن لب خشکت گواهي مي‌دهد

	کو به آخر برسر منبع رسد



بايد سال‌هاي سال زحمت کشيد تا بالأخره به اين لب خشک، آبي برسد. از طريق نماز که فرمود: «اَقِمِ الصَّلوةَ لِذِکْري» بايد تمرين کرد تا در عالَم بقاء وارد شد. مطلوب‌هاي حقيقي خود را در عالَم ديني جستجو کنيد وگرنه به آن نتيجه‌اي که بايد برسيد، نمي‌رسيد. چه اشکالي دارد چهل سال زحمت بکشيم، غيبت نکنيم، دروغ نگوييم، تهمت نزنيم، حبّ دنيا را از قلبمان بيرون کنيم و خلاصه از محرمات بپرهيزيم تا وارد عالَم بقاء شويم، بعد هم بميريم؟ خوب وقتي مرديم با بقاء مرده‌ايم، آن بقاء عين ارتباط با بقاي مطلق و حضرت رب العالمين است. آزاد شدن از حادثه‌ها و کثرت‌ها و استقبال‌کردن از تنهايي‌ها، دروازه‌ي ورود به برزخ است، برزخي که مقامش، مقام بي‌زماني، و حضور و «حال» است. گفت:
	به تنهايي بکن عادت که در گور

	بخواهي بود تنها تا دَمِ صور



اگر عالَمتان عالَم تنهائي شد وسط جمعيت هم که باشيد در عالَم تنهائي خودتان سير مي‌کنيد. امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» در عيني که در تمام عمر در عالَم خودشان بودند، براي مسلمين و جهانيان پيام ديني آوردند. اگر ايشان در عالَم توحيد مستقر نبودند نمي‌توانستند کاري اين‌چنين الهي و عميق و جهاني انجام دهند. کسي که روحش روح کثرت‌گرا شد اصلاً عالَم ندارد، نه به خودش مي‌تواند خدمت حقيقي بکند و نه به ديگران.

اگر همه‌ي آداب دين را انجام دهيم ولي به عالَم بقاءِ ديني وارد نشويم نتوانسته‌ايم از دين استفاده‌ي درستي کنيم. بايد کاري کرد که عباداتمان پس از مدتي اولاً؛ دريچه‌ي ورود به عالَم ديني شود. ثانياً؛ با تکرار عبادات، آن عالم را براي خود حفظ کنيم. 

طرفِ مقابل عالم ديني، فرهنگ غرب است که فرهنگ بي‌عالمي و فرهنگ عدمِ بقاء و عدم وقار است، فرهنگ عجله و نزديک‌شدن به کثرت‌هاست و لذا هرکس به هر اندازه به آن فرهنگ نزديک شد به همان اندازه بي‌عالَم مي‌شود. از روزي که ما از حيات ديني فاصله گرفتيم و به فرهنگ غرب نزديک شديم، بي‌عالَم شديم و نفهميديم چه چيزي را از دست داديم، همچنان‌که نفهميديم چه‌چيزي مي‌خواهيم به‌دست آوريم. روح غربي؛ روح بي‌عالَمي است، بايد از اين زاويه به غرب نگاه کرد و مواظب خود بود. به دوستاني که گفتند مي‌خواهند درس‌هاي حوزه‌ي علميه را مثل دانشگاه واحدي کنند؛ عرض کردم اين کار نابود کردن حوزه است چون آنچه حوزه‌ي ‌علميه را از دانشگاه ممتاز کرده، همان عالَمي است که در حوزه‌ي علميه هست و در دانشگاه نيست و نبايد کاري کرد که آن عالَم ضعيف شود. همه‌ي ملکوتيان حسرت عالَم ديني حوزه را مي‌خورند، به خاطر آن بقاء و طمأنينه و آرامشي که طلاب علوم ديني را در بر مي‌گيرد، به خاطر نبودن رقابت‌هاي وَهمي مطرح در دانشگاه. حالت طمأنينه و تعمق و تفقه در حوزه را مقايسه کنيد با حالت دانشگاه که تند تند بايد واحدهاي درسي را بگذرانند. فرهنگ حوزه با فرهنگ دانشگاه از جهت تفاوت عالَم آن‌ها بسيار با هم فرق دارند. 

دو مسجد را با هم مقايسه کنيد که در يکي طوري توسط برنامه‌ريزانِ آن مديريت شده که تحت تأثير فرهنگ مدرنيته قرار نگيرد و عالَم معنوي خود را حفظ کند، با مسجد ديگري که با تجددزدگي از نظر فضاي معنوي بي‌عالَم شده است. مسجدي که ذهن انسان را مشغول جلوه‌هاي ظاهري مي‌کند، مسجدِ بي عالَم است. در مساجد مکروه است زينت‌هايي که باعث توجه روح به ظاهر شوند و حجاب توجه به باطن و غيب گردند، به‌کار روند. در روايت داريم؛ «در آخرالزمان که ظلمات عالَم را فرا مي‌گيرد، مساجد تزيين مي‌شوند و يکي از کارهاي حضرت صاحب‌الزمان( تخريب زينت مساجد است».
 حتي نور مساجد بايد طبيعي باشد زيرا نور شديد چشم را مشغول اطراف مي‌کند و نمي‌گذارد انسان در خود فرو رود و لايه‌هاي وجود خود را يکي پس از ديگري بنگرد و در اين سير دروني از مسجد مدد بگيرد، همان‌طور که خداوند از طريق غروب آفتاب ما را به باطن دعوت مي‌کند؛ اما حالا مي‌بينيد اين تمدن، غروبِ بسيار زيبا را از ما گرفته است و ديگر نه غروبي داريم و نه شبي، شبها را هم با نور شديد تبديل به روز کرده‌اند، ولي روزي که روز نيست، شبيه روز است، مثل گل مصنوعي که شبيه گل است.

فرهنگ غفلت از درون

تمدن جديد؛ فرهنگ توجه به بيرونِ وجود انسان است، به همين جهت در آن فرهنگ به نحو افراطي نور شديد مي‌شود تا انسان به در و ديوار و سقف اطراف خود از جمله در و ديوار مساجد توجه بيشتر پيدا کند و از غيب و درون و باطن عالَم غافل شود، و نه‌تنها به دنبال عالَم ديني بيشتر نباشد، بلکه در مسجد هم در شرايطي قرار گيرد که از عالَم ديني خود بيرون رود. اگر به مساجدي که با روحيه‌ي توحيدي ساخته شده توجه فرماييد مي‌ببينيد فضاي آن‌ها شما را به ورود در عالَم ديني دعوت مي‌کند. با نور طبيعي، فضا را روشن نگه داشته‌اند؛ نوري که بدون جلوه‌دادنِ در و ديوار، اشاره به عالَم غيب دارد، همه‌چيز در حالتي قرار دارند که خلوت را براي انسان حفظ مي‌کنند، تا نه‌تنها شما از عالَمتان بيرون نياييد، بلکه به عمق بيشترِ درون خود سير کنيد. چون کساني آن مساجد را طراحي کرده و ساخته‌اند که داراي عالَم ديني بوده‌اند. مساجدي که در حال حاضر طراحي و ساخته مي‌شود عموماً انسان را به ظاهر مشغول مي‌کند. قبلاً به جاي فرش از حصير - يعني ساده‌ترين زير انداز- استفاده مي‌کردند تا توجه افراد مشغول نقش فرش‌ها نشود و هرچه بيشتر شرايط اتصال به عالَم غيب فراهم باشد. ممکن است تصور شود پول نداشتند که مساجدشان را فرش کنند. در حالي که گفت: «با خاک محرميم نه با تاج پادشاه».

در دوران توحيدي گذشته که جوامع تحت تأثير فرهنگ مدرنيته قرار نگرفته بود، تمام شرايط و فضاها به گونه‌اي طراحي شده بود که انسان از عالَم ديني‌اش بيرون نيايد، مسجد و شهر و کوچه و خانه و اطاق و حياط و تمام زواياي زندگي‌طوري تنظيم مي‌شده که انسان از عالَم ديني‌اش غافل نشود. 

آدمي که عالَم دارد دوستي‌ها و دشمني‌هايش دوستي و دشمني خاصي است، در راستاي حفظ عالَم ديني‌اش و فاصله گرفتن از آنچه او را بي‌عالَم مي‌کند، همه‌چيز را انتخاب مي‌نمايد. اين‌که احساس مي‌کنيد بعضي از علما را خيلي دوست داريد، چون عالَم آن‌ها را مي‌پسنديد. بعضي از علماء واقعاً عالَم دارند، سعي کنيد به ديدار آن‌ها برويد و با عالَمشان ارتباط برقرار کنيد. علماي سنّتي عموماً عالَم ديني خود را حفظ کرده‌اند و شما هم احساس مي‌کنيد از درون جانتان دوستشان داريد، چون زندگي آن‌ها اشاره به خودِ برترِ شما دارد. آن کسي که گفته بود: امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» خودِ برتر ملت ايران است و ايراني‌ها خودِ گمشده‌شان را در ايشان پيدا کرده‌اند، درست تشخيص داده بود.

وقتي خدمت علماء مي‌رويد؛ اولاً: اگر عالَم ديني نداريد و گم‌گشته‌تان عالَم ديني باشد به شما کمک مي‌کنند تا عالَم پيدا کنيد. ثانياً: اگر عالَم ديني داشتيد عالَمتان را تقويت مي‌کنند. حضور در محضر علماء و جلسات ديني و نماز جماعت بسيار تأکيد و سفارش شده است. چون اين‌ها مي‌توانند به انسان عالَم بدهند.

کسي که بي‌عالَم مي‌شود - چون عالَم چيز محسوسي نيست - نمي‌فهمد چه چيزي را از دست مي‌دهد، فقط احساس مي‌کند ديگر خودش براي خودش پذيرفتني نيست. ولي کسي که عالَم پيدا مي‌کند، احساس مي‌کند با همه‌ي هستي مرتبط است، مي‌تواند جاي هر يک از دستورات دين را بفهمد و با انجام آن‌ها به نشاط حقيقي برسد. انساني که ارزش عالَم ديني خود را نفهميد و با نزديکي به فرهنگ غرب عالَمش از دستش رفت، نمي‌فهمد که چه چيزي را از دست داده است و برايش روشن نمي‌شود که در حقيقت کسي که عالَم ديني را از دست بدهد، همه چيز را از دست داده است. گاهي اين سؤال برايتان پيش مي‌آيد که چرا علماي دين روي بعضي مسائل اصلاً کوتاه نمي‌آيند. علتش آن است که آن‌ها مي‌دانند اگر روي آن مسائل تأکيد نداشته باشند عالَم ديني مردم از دست مي‌رود. به عنوان مثال مجسمه‌سازي به فتواي مراجع حرام است.
 همچنين نگه‌داري مجسمه در منزل و نصب آن در خيابان‌ها و ميادين شهر به فتواي بعضي حرام و به فتواي بعضي مکروه است، چون با واردشدن مجسمه در زندگي، عالم ديني انسان از دست مي‌رود و روح انسان تحت تأثير حضور آن مجسمه قرار مي‌گيرد، چشم‌هاي آن مجسمه مي‌گويد من را ببين، صورتش مي‌گويد ببين چقدر زحمت روي من کشيده‌اند تا اين‌گونه من را ساخته‌اند، يعني توجه روح شما به صورت و جسمِ بدون روح مجسمه جلب مي‌شود، وقتي انسان گرفتار اين صورت‌ها شد از توجه به غيبِ بي‌صورت محروم مي‌گردد. و از آن طرف؛ ملتي که سطحي‌نگر شد چگونه پيام انبيايي که از غيب خبر آورده‌اند را احساس مي‌کند؟

آثار بي‌عالَمي نسل امروز

نسل امروز که نسبت به دين و دستورات آن پرسش بسيار دارد، به آن دليل است که در عالَمِ حکمت و آرامش و بقای ديني قرار ندارد تا خودش در خودش بنگرد و جايگاه عقايد و اخلاق و احکام را بفهمد. مثل لاک‌پشتي است که از لاک خود کنده شده و مي‌خواهد با برگ‌هاي درختان، آرامشِ در لاک‌بودن را براي خود به‌دست آورد، و لذا هر يک از سؤالاتش را که جواب مي‌دهيد سؤال بعدي سر بر مي‌کشد، و همين‌طور سؤال پشت سر سؤال، نهايتاً هم هيچ فايده‌اي ندارد چون او لاک عالَم ديني ندارد. اول بايد او را به عالَم ديني برگردانيد و آنگاه سؤالاتش را جواب دهيد. مسلمانان در صدر اسلام به جهت اُنس معنوي با خداي خود، نسبت به دستورات دين، چون و چرايي نداشتند. وقتي با رحلت رسول خدا( جهان اسلام از فرهنگ و عالَم اهل‌البيت( فاصله گرفت روحشان از چون و چراها پر شد، لذا شروع به ترجمه‌ي کتاب‌هاي يوناني کردند تا سؤالاتشان را به کمک فرهنگ و عالَم يوناني جواب دهند و به اصطلاح روحشان را قانع کنند. در حالي که در درياي حکمت و بقاي ايماني، گوهرهايي به‌دست مي‌آورند که جواب‌هاي يونان‌زده در مقابل آن‌ها هيچ است. در اول انقلاب هم جوانان در خلوتِ انس با حق و در شيدایي با خدا بودند و لذا عقل قدسي آن‌ها آنچنان مسائل را مي‌فهميد که هرگز اين چون و چراها قد عَلَم نمي‌کرد، به راحتي سخن خدا و رسول خدا( در جانشان تصديق مي‌شد. امروزه اکثر سؤال‌هايي که مي‌شود از سر انديشه‌ورزي نيست از سر بي‌عالَمي و بيرون‌افتادن از لاک عالَم ديني است. البته حالا که جوان ما به اين مهلکه افتاده است نمي‌گوئيم که سؤال نکند و جواب نگيرد. ولي آن سؤال‌هاي نابِ درياي حکمت غير از سؤال‌هايي است که از سر بي‌عالَمي مي‌شود.

مرحوم شيخ انصاري از شوشتر بلند مي‌شود و به کاشان مي‌آيد چون از آيت‌‌الله مهدي نراقي يک سؤال دارد، اين سؤال يعني يک زندگي. اما حالا مي‌بينيد طرف، سؤال مي‌کند همين‌که مي‌خواهي جواب بدهي، به جواب شما گوش نمي‌دهد، چون مي‌داند جوابش را هم که بدهيد دلش آرام نمي‌شود، شما هم بايد متوجه باشيد که او جواب اين سؤالش را نمي‌خواهد، بلکه از اين طريق مي‌خواهد به ما بگويد که مشکل پيدا کرده و به اصطلاح بي‌عالَم شده است، و به تعبير مقام معظم رهبري«حفظه‌الله‌تعالي» اين جوان دارد استغاثه مي‌کند و از ما کمک مي‌طلبد. و کمک به او هم اين است که از سر محبت و انس، آرام‌آرام با جواب‌دادن به سؤالاتش بتوان او را وارد عالَم ديني کرد.

کسي که عالم ديني را شناخت و مي‌خواهد وارد عالَم ديني شود و در آن بماند، دغدغه‌ي انجام وظيفه دارد. او تلاش مي‌کند حقي را که خدا نسبت به ديگران به عهده‌اش گذاشته است تماماً اداء کند، و ديگران هم در عالَم ديني خود چنين نگراني‌هايي دارند، و در حقيقت در فضاي عالَم ديني، دادن حق هرکس يک وظيفه‌ي الهي است نه اين‌که شما از من طلبکار باشيد و من هم از شما طلبکار باشم، بلکه خداوند از من و از شما طلبکار است که حق يکديگر را ضايع نکنيم. بنابراين آدمي که دغدغه‌ي واردشدن به عالَم ديني و حفظ آن را دارد با تمام وجود فقط به دنبال انجام وظيفه است، تا عالَم وحدت و بقايي را که به‌دست آورده براي خود حفظ کند. وقتي شما وارد عالَم ديني شديد تمام تلاشتان اين است که اين حالت از دست نرود، و چنين حالتي که انجام وظيفه را براي ورود و حفظ عالَم ديني به عهده دارد، غير از مسئوليت در مقابل خاک و در مقابل وطن، بدون انگيزه‌ي الهي است. مسئوليت حقيقي آن دستوري است که خدا به ما داده که مثلاً نسبت به مردم وظيفه‌ي الهي‌مان را انجام دهيم تا ارتباطمان با خدا حفظ شود. وگرنه با هر انگيزه‌ي ديگري عمل کنيم از عالَم ديني بيرون مي‌آييم و خودِ حقيقي ما از دستمان مي‌رود، خودي که آزاد از گذشته و آينده در «وجود» مستقر است و در ارتباط با «وجود مطلق» به‌سر مي‌برد.

براي اين‌که وارد عالَم ديني شويم و اين بهشت حيات زميني را بتوانيم حفظ نماييم مسئله‌ي مهم اين است که خود را متوجه حيات ابدي در قيامت کنيم و همواره در عالَم معاد به‌سر ببريم، خودمان را و هر چيز ديگري را دائماً نسبت به حيات ابدي و بي‌زمان و بي‌مکانِ خود بسنجيم. عالَم معاد بهترين عالَم است، اگر توانستيد وارد آن بشويد خيلي کار از آن بر مي‌آيد، و در رفع حجاب و پديدآوردن عالَم ديني به خوبي جلو مي‌رويد. ياد پدربزرگ و مادر بزرگ‌هاي من و شما به‌خير که دائماً حيات دنيايي‌شان را با معاد مي‌سنجيدند، وقتي در دوران دفاع مقدسِ هشت‌ساله‌، به جبهه‌ي جنگ کمک مالي مي‌کردند مي‌پرسيدند آيا ما هم فرداي قيامت مجاهد في‌سبيل‌الله به حساب مي‌‌آئيم و در کنار آن‌ها قرار مي‌گيريم؟ ملاحظه کنيد از طريق توجه به حيات ابدي چگونه در اين دنيا حيات ديني را خوبِ خوب فهميدند. ما هم وقتي در جلسات ديني شرکت مي‌کنيم و يا به مسجد مي‌رويم اگر با نگاه به جايگاه ابدي اين اعمال، با اين اعمال برخورد کنيم، از طريق چنين جلساتي عالَم ديني خود را حفظ و تقويت مي‌نماييم. و يا وقتي در انجام هر عملي به حلال و يا حرام‌بودن آن نظر کنيم، در اين حالت وارد عالَم ديني شده‌ايم، اما اگر به مفيدبودن يا مضرّبودن آن نظر کنيم آنچه در منظر ما ظهور مي‌کند، بدن و اميال ما است و وارد عالَم غربي‌ شده‌ايم. مثلاً مي‌گويند؛ شراب نخوريد وگرنه کبد شما خراب مي‌شود. با اين رويکرد، روح ما متوجه بدن مي‌شود و از خوف الهي غافل مي‌گردد. در حالي که رعايت احکام ديني به عنوان اظهار بندگي خدا، براي انسان سير در عالَم ديني را پيش مي‌آورد.

نظر به انسان‌هاي معصوم؛ عامل ورود به «عالَم ديني»

يکي ديگر از راه‌هاي ورود به عالَم ديني توجه به اين نکته است که عالَم پيامبر و ائمه اطهار( عالَم ايده‌آل انسان است. عالَم ايده‌آل غير از معاد است، تا ما از طريق نظر به امامان معصوم و رسول خدا( به عالَم ايشان نزديک نشويم، عالَم معاد بر روي ما گشوده نمي‌شود. بايد متوجه بود که ذوات مقدس معصومين( عين اتصال به عالم غيب و قيامت‌اند و تمام حرکات و سکنات آن‌ها مطابق عالم قيامت است. تا آن‌جا که رسول خدا( مي‌فرمايند: «ألآنَ قيامَتي قائِم»
 هم‌اکنون قيامت من پا برجا است، و خود را در قيامت مي‌بينم. اميرالمؤمنين( نيز فرمودند: «لَوْ کُشِفَ‌الْغِطاءُ مَاازْدَدْتُ يقيناً»
 اگر پرده‌ها عقب رود چيزي بر يقين من نسبت به وجود قيامت افزوده نمي‌شود. و لذا اگر با وجود نوراني معصومين( هماهنگ شويم و با اطاعت از آن‌ها خود را در افق وجود مبارک آن‌ها وارد کنيم، به زيباترين نحو وارد عالَم ديني مطلوب خود شده‌ايم. اويس قرني آنچنان پايدار‌ماندن در عالم محمدي( را براي خود مطلوب مي‌دانست که نه‌تنها سعي داشت ميل و فکر خود را با آن حضرت هماهنگ کند، حتي وقتي شنيد دندان مبارک حضرت( در جنگ اُحد شکست، دندان خود را نيز شکست تا هيچ‌گونه جدايي در بين نباشد. آري؛ «مذهب عاشق ز مذهب‌ها جدا است»، منتهي آن عشق نبايد مخالف دين و عقل ديني باشد تا مورد تمسخر جاهلان قرار گيرد. در راستاي آن‌که دينداري بايد به عالم ديني بينجامد و با توجه به اين‌که بدون هم‌افق‌شدن با امامان معصوم( چنين حالتي ممکن نيست، گفته‌اند انسان اگر بدون ولايت اهل‌البيت( از تمام گناهانش توبه کند و تمام عمرش را در حال عبادت خدا باشد هيچ بهره‌اي از آن‌ها نمي‌برد.
 

پيامبر و امام(، تجسم قيامت‌اند. مولوي در موضوع تجسم قيامت‌بودن رسول خدا( قضيه‌اي را نقل مي‌کند که شخصي خدمت پيامبر( آمد و پرسيد قيامت چه وقتي است. مي‌گويد در حقيقت آن شخص مي‌پرسد: «اي قيامت؛ تا قيامت راه چند؟» يعني پيامبر( تجسم قيامت‌اند. مي‌گويد: 
	زاده‌ي ثاني‌است احمد در جهان

	صد قيامت بود او اندر عيان


	زو قيامت را همي پرسيده‌اند

	اي قيامت تا قيامت راه چند؟


	با زبان حال مي‌گفتي بسي

	که زمحشر حشر را پرسدکسي؟



پس در حقيقت خودِ پيامبر( حضور حقيقي خود شما در عالَم بقاء و نمايش کامل عالَم ديني‌اند.

در زيارت عاشورا مي‌گوييد: «اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَحْيَايَ مَحْيَا مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ مَمَاتِي مَمَاتَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ»؛ در اين فراز تقاضاي زندگي و مرگ را در افقي که آن ذوات مقدس( زندگي و مرگ خود را طي کردند، داريد. و با ورود در چنين افقي احساس مي‌کنيد که با پيامبر و آل او( «هم‌تاريخ» هستيد چون «هم‌عالَم» شده‌ايد. شما وقتي بفهميد که مثلاً پيامبر ( چگونه غذا مي‌خوردند، و يا چگونه راه مي‌رفتند و ... جانتان مي‌طلبد همان‌گونه غذا بخوريد و راه برويد، چون عالَم آن حضرت را پذيرفته‌ايد و مي‌خواهيد با آن حضرت «هم‌عالَم» ‌شويد و درنتيجه به هرچيزي که شما را به عالَم آن حضرت نزديک مي‌کند علاقه‌ نشان مي‌دهيد، چون او را خودِ برتر خود يافته‌ايد و هرچه به عالَم آن حضرت نزديک شويد بهتر خودِ خود را پيدا مي‌کنيد. 

وقتي به هر نحوي وارد عالَم ديني شديد، ائمه( نزد شما دوست‌داشتني‌ترين انسان‌ها مي‌شوند، چون آن‌ها عين آن عالَم توحيدي هستند که مطلوب همه است و براي کسي که به آن‌ها نظر مطلوبيت بيندازد، متذکر و متجلي آن عالَم‌اند.

وقتي انسان در راستاي نزديکي به عالَم اهل‌البيت( محبت آن‌ها را در خود رشد داد، ديگر در مسير رسيدن به روح توحيدي هيچ‌چيز کم ندارد. ولي آدمي که بي‌عالَم شد دوست‌داشتن حقيقي را - که دوست‌داشتن نمونه‌هاي کامل عالَم ديني است - گم مي‌کند و هر روز به چيزي دل مي‌بندد و هيچ چيزي به دست نمي‌آورد و به اصطلاح به «اکنون‌زدگي» که يکي از بيماري‌هاي بي‌عالَمي است گرفتار مي‌شود، قدرت تشخيص خوب و بد را از دست مي‌دهد و با دلخوش‌کنک‌هاي بيهوده به دنبال خوشبختي‌هاي احمقانه است و به قهرماناني دل مي‌بندد که همگي ساختگي و دروغين‌اند.

تفاوت برخورد انسان ديني و انسان مدرن با طبيعت

تا اين‌جا بحث ما مربوط به نحوه‌ي عالَم ديني و چگونگي ورود به آن بود و اين‌که اگر انسان داراي عالم ديني شد چگونه با خود به‌سر مي‌برد، تکميل بحث را در مبحث «عالَم ديني و مشخصات آن» دنبال مي‌کنيم. اما موضوع تفاوت برخورد انسان ديني با طبيعت، با برخورد انسان مدرن با طبيعت براي خود بحث عريضي دارد که البته روشن‌شدن آن نه‌تنها در شناخت عالم ديني بسيار مؤثر است، بلکه موجب شناخت هرچه بيشتر خطراتي مي‌شود که انسان‌ها را از عالَم ديني محروم کرده است. بحث‌هايي که امروزه در کل جهان - اعم از کشور‌هاي اسلامي و غير اسلامي- تحت عنوان «سنت» و «حکمت خالده» مطرح است همه حکايت از ناله و گلايه‌ي انسان‌ها است از اين‌که چگونه فرهنگ مدرنيته بشريت را از عالم ديني جدا نموده، و چگونه بايد به آن برگشت کرد. 

سؤالي که به عنوان يک موضوع اساسي امروزه مطرح است اين‌که چرا انسان ديني با طبيعت آن‌طور برخورد نمي‌کرد که انسان مدرن فعلاً برخورد مي‌کند؟ آيا ساختن تکنولوژي‌هاي مهيب و برخورد با طبيعت ريشه در روحيه‌اي دارد که در انسان مدرن پديدآمده و يا به‌طور اتفاقي چنين وسايلي که قدرت تخريب طبيعت را دارند، ساخته شده است؟ إن‌شاءالله با پيگيري اين مباحث روشن خواهد شد که ريشه‌ي بحران‌هاي موجود جهان، همه و همه به جهت خارج‌شدن جامعه‌ي انساني از عالَم ديني است، و شايد تا حال کمي روشن شده باشد که وقتي انسان ‌از عالَم ديني خارج شد و نتوانست جايگاه هست‌ها و نيست‌ها و بدها و خوب‌ها را درست بشناسد، نه مي‌تواند با بقيه‌ي انسان‌ها ارتباط درستي داشته باشد و نه با طبيعت تعامل درستي پيشه مي‌کند، چرا؟ چون خود را درست نمي‌شناسد تا از منظري درست اطراف خود را بشناسد. اين موضوع در جلسه‌ي نهم کتاب «آشتي با خدا» در بحث «نفس و پراکند‌گي آن» به‌طور اختصار مطرح و نيز در کتاب «فرهنگ مدرنيته و توهم» روشن شد به جهت تولد انساني جديد بود که غربِ جديد به‌وجود آمد، ولي عمده‌ي عرض بنده در اين‌جا اين است که آن انسان جديد انساني است که از عالم ديني خارج شده و سعي ما تا حال در اين مبحث آن بود که معني عالم انسان ديني روشن گردد. وقتي از جهاني که فعلاً با آن روبه‌رو هستيم تحليل درستي داشته باشيم، شناخت ريشه‌ي دردها، و کشف درمان‌ها اگر مشکل هم باشد قابل دسترس است، تنها در اين حالت است که به درمان‌هاي غير واقعي دل نمي‌سپاريم تا پس از مدتي از بودن خود و حضور در آينده‌اي سعادت‌بخش مأيوس شويم. 

اگر بنده مسئله را درست روشن کرده باشم انتظار آن است که همه به اين مطلب رسيده باشيم که رويکرد ما براي نجات از ظلماتي که در آن هستيم، بايد رويکرد به دين باشد، آن‌هم با هدفِ ورود به عالَم ديني. 

بي‌وطني بشر مدرن

سؤال: با توجه به چنين نگاهي به دين و عالَم آن، جايگاه علوم تجربي در زندگي ديني کجا است، آيا مي‌توان در عين استفاده از علوم موجود و تکنولوژي مربوط به آن، عالم ديني داشت؟ 

جواب: تفاوت در نوع نگاهي است که بايد به عالَم و آدم داشت و اگر تفاوت اين دو نگاه روشن شود مي‌توانم شما را به جواب سؤالتان نزديک کنم. آري اگر به طبيعت از زاويه‌ا‌ي که دين در اختيار ما مي‌گذارد نگاه نکنيم و آن را جسم مرده‌اي بدانيم که حق هرگونه تصرفي در آن داريم، حتماً در بي‌عالمي به‌سر خواهيم برد. در مباحثي که در اين رابطه عرض شده است
 نوع نگاهِ غير ديني تمدن غرب به طبيعت مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفته و لذا تا نگاه علوم جديد به طبيعت درست تبيين نشود ريشه‌ي بي‌عالَم‌شدن جوانان در رويارويي با علوم جديد معلوم نمي‌گردد. به گفته‌ي «فريتيوف شوان»؛ «نگاه ستايشي به علوم جديد خود يکي از کارهاي علوم جديد است»، بايد توجه داشت که ما در رابطه با علوم جديد، صرفاً با نتايج کار دانشمندان علوم تجربي روبه‌رو نيستيم، بلکه فرهنگ مدرنيته از ما يک نحوه ستايش و بندگي را انتظار دارد و به همين جهت گفته‌اند علوم جديد به جاي دين نشسته است و انتظار دارد همان برخوردي که با دين مي‌شود با آن بشود و براي آن يک نحوه قداست قائل شويم. 

رنسانس از طريق ايجاد فضايي که در آن فضا کليسا را حذف و بستر ظهور علوم جديد را پديد آورد، يک نوع ستايش‌گري را در کنار مجموعه‌اي از انديشه‌ي علماي تجربي شکل داد. داده‌هاي علوم تجربي شديداً با تفسيرهاي فلسفي ترکيب شد، به طوري که به گفته‌ي بعضي انديشمندان؛ «آنچه امروزه مردم به عنوان علم با آن روبه‌رو هستند يک مذهب است نه يک علم» به همين جهت علم غربي را در فضايي از تقدّس قرار داده‌اند که شما جرأت نقد آن را نداريد و اگر هم به خود جرأت نقد داديد، با تهمت ضد علم از صحنه بيرون مي‌شويد. در صورتي که علم تجربي را به همان دليل که علم است و امکان پيشرفت بيشتر دارد بايد بتوان نقد کرد. در زماني که طب بقراطي در صحنه بود، اگر آن را نقد مي‌کرديد نمي‌گفتند ضد علم پزشکي هستيد، چون آن فکر به عنوان يک نگاه علمي به نظام فيزيولوژيک بدن پذيرفته شده بود و نه يک مذهب. ولي امروز اگر به نگاه علم پزشکي مدرن يا فيزيک جديد به عالم و آدم نقد کرديد مي‌گويند ضد علم است. به گفته‌ي «ايان باربر» استاد دانشگاه سوربن در کتاب «علم و دين»؛ «فيزيک جديد خيلي چيزها را نمي‌بيند». ولي ملاحظه مي‌کنيد که بر اساس داده‌هاي همين علم - با داشتن چنين محدوديت‌هايي- فلسفه مي‌سازند و جهان هستي و انسان را تفسير مي‌کنند، و به همين دليل است که مي‌توان گفت نگاه فلسفي که بر مبناي علم جديد شکل گرفت هيچ چيز مثبتي به انسان ارائه نداد. زيرا نگاه آن به عالم و آدم به‌کلي غلط بود. 

تأکيد بنده پس از تبيين معني عالَم ديني بر روي اين مطلب است که چگونه نگرش علم جديد به عالَم، بيش از آن‌که محيط زيست را ويران کند، روحيه‌ي «عالَم ديني» انسان‌ها را تخريب مي‌کند. به عبارت ديگر بشر جديد از بازتاب‌هاي انساني اعمال خود غافل بود و فکر کرد با جايگزيني نهادهاي مدني مي‌توان ساختاري مشابه ساختارهايي ايجاد کرد که بشر را همواره در «عالَم ديني» نگه مي‌داشت. در نگاهي که علم جديد به طبيعت مي‌اندازد، انسان بي‌وطن مي‌شود و ديگر نمي‌تواند طبيعت را به عنوان خانه‌ي اُنس و وطنِ جان خود احساس کند. کسي متوجه چنين خسارت بزرگي مي‌شود که «عالَم ديني» را ادامه‌ي زندگي بشناسد وگرنه اشخاصي که «عالَم ديني» ندارند هرگز متوجه نيستند که تمدن غربي چه گلستان با طراوتي را در زندگي انسان‌ها ويران کرده است. تمدن غربي با فضايي که از طريق علوم جديد ايجاد کرد اعتنايي به فرهنگ‌هاي سنتي انسان‌هاي معنوي که طي هزاران سال بشريت در آن‌ها باليده و تعالي يافته است، ندارد.

علم جديد بر اساس نگاه فلسفي که در پيوند با خود دارد، نمي‌تواند با طبيعت به عنوان يک نمود از آيات الهي اُنس برقرار کند و لذا مانند يک دشمن بر طبيعت يورش مي‌برد. تلاش براي ساختن ابزارهاي مهيبِ تسخير طبيعت ريشه در فلسفه‌اي دارد که انسان مدرن در خود پديد آورد و فاجعه‌ي زيست محيطي بي‌سابقه‌ي موجود، عکس‌العمل آن فکر و فرهنگ است. طبيعتي که مي‌تواند خانه‌ي انس انسان با خود و خداي خود باشد و بيش از آن‌که غذاي بدن ما را به ما ارزاني دارد، جان ما را تغذيه مي‌کند و خانه‌ي اَمن و آرامش جان انسان‌ها است، در منظر فرهنگ غربي تبديل به لاشه‌ي مرده‌اي مي‌شود که مي‌توان به خود اجازه داد هرگونه تصرفي در آن إعمال کرد. اين‌جاست که ديگر طبيعت به عنوان معبدي براي زندگي نيست و نمي‌تواند متذکر عالم قدس باشد. آنچه که در طي رنساس رخ داد، تحميل صورتي جديد به طبيعت بود، صورتي بيگانه از ميراث انسان‌هايي که همواره در تعامل با طبيعت در عالَم ديني خود به‌سر مي‌بردند و از آن ساحت به آدم و عالَم مي‌نگريستند و با آن‌ها ارتباط برقرار مي‌نمودند، به عبارتي؛ فضاي فرهنگي رنسانس انسان‌ها را از به‌سربردن در معبد طبيعت خارج کرد.

بحران اميال

در نگاهي که علوم جديد در اختيار انسان مي‌گذارد، راه دست‌يابي به مراتبِ بالاتر وجود در مقابل انسان بسته و انسان با جنبه‌ي کثير عالم همخانه مي‌گردد و از جنبه‌ي وحدت و بقاءِ آن بيرون رانده مي‌شود. چنين انساني علوم سنتي را که حکايت از عالَم انسان ديني داشت نمي‌شناسد تا در سايه‌ي آن آرام گيرد و با خود باشد و با چنين ساحتي با طبيعت مراوده کند.

انساني که از عالَم ديني خود بيرون آيد نه تنها خود را به بحران اميال مي‌کشاند و ديگر جنبه‌ي وحدت‌بخش وجودش از تأثيرگيري از عالم قدس خارج مي‌شود، بلکه جهان را نيز به عميق‌ترين بحراني که تا حال به خود ديده است وارد مي‌کند، زيرا در هيچ دوره از تاريخ، انسان اين‌طور که با رنسانس از حيات ديني خود بيرون افتاد، بيرون نيفتاده بود. از اين زمان بود که انسان‌ها به جاي زندگي با خداي خويش، زندگي با توهّمات خود را آغاز کردند و بي‌رحمانه به مقدس‌ترين گنجينه‌هاي حيات ديني حمله کردند تا تشنگي خود را به قدرت يا ثروت فرو نشانند و اين آغاز چند قرن پوچ‌انگاري است که هنوز بشر بدان گرفتار است. بشر جديد خواست از ايمان بگذرد تا بدون هرگونه قيد مذهبي، در جهان هستي تصرف کند، غافل از اين‌که از اين طريق از حقيقت خود و از حقيقت عالم بيگانه شد و چيزهايي را حقيقت پنداشت که هيچ رابطه‌اي با حقيقت نداشتند و ندارند، آنچنان از خود غافل گشت که در پايان متوجه شد در اين قمارخانه در قمار بر سر هستي خود قمار را باخته است. 

اگر امروز فرهيختگان غرب نيز به فرهنگ شرق روي آورده‌اند و تلاش مي‌کنند گمشده‌ي خود را در شرق پيدا کنند به اين جهت است که در يک مقايسه بين آنچه علم جديد به آن‌ها داده و آنچه در «عالَم ديني» گذشته بوده، متوجه شده‌اند اگر علم جديد قدرت تسلط بر طبيعت را به آن‌ها داد ولي توان ارتباط با آن را از آن‌ها گرفت و ديگر بشر نمي‌داند متعلق به چه عالَمي است.

انساني که از عالَم ديني خود جدا شد وسايلي را ساخت که سفر او را سريع‌تر مي‌‌کند، ولي اين سرعت امکان ارتباطِ صحيح او را با هرچيز پايداري از بين برده و منجر به بحران در وجود بشر شده است. اگر بپذيريم که مردمان همواره عالمي دارند که جهت کلي اعمال و رفتار و گفتار آن‌ها را تعيين مي‌کند، با شرايطي که بشر جديد براي خود به‌وجود آورد افق خود را از نظر به حقايقِ پايدار، به سوي ناپايدارترين موضوعات انداخت، و اين عالَمي است که عين بي‌عالمي است، چگونه انسان در زندگي‌اي که اين‌چنين سرعت بر آن حاکم است مي‌تواند عالَم داشته باشد؟ هميشه انسان در طول تاريخِ حيات خود فن‌آوري داشته و براي زندگي خود ابزارهايي را ابداع مي‌کرده، ولي ابزاري که انسانِ مستقرّ در عالَم ديني براي خود ابداع مي‌کند، بسيار با ابزاري که انسانِ بيرون افتاده از عالَم ديني مي‌سازد، تفاوت دارد. انسانِ بيرون‌افتاده از عالم ديني آنچنان گرفتار سرعتِ ناشي از خيالات بي‌قرار خود مي‌شود که تمام آينده‌ي خود را به خطر مي‌اندازد. 

در حال حاضر ابزارهاي انسان مدرن هماهنگي کل نظام طبيعي را به مخاطره انداخته است، چون چنين انساني نه جنبه‌ي ثابت و پايدار خود را مي‌شناسد و نه به جنبه‌ي ثابت و پايدار عالم، يعني حقايق عالم قدس نظر دارد، و به همين جهت بسياري ترديد دارند که ديگر بشر مدرن بتواند از مهلکه‌ي موجود به‌درآيد. در شيوه‌ي زندگي و ابزارهاي انسان ديني، چيزي حاکم بود که ريشه در اصول تغيير ناپذير عالَم داشت و به همين جهت هم زندگي آن‌ها به وخامتي که امروز بشر جديد با آن در شهرهاي بزرگ روبرو است، برخورد نمي‌کرد.

عالَم غير ديني و آينده‌اي تخريب‌شده

تنها چند دهه‌ي قبل بود که انسان غربي با فخرفروشي تمام به خود مي‌باليد که تپه‌ها را صاف و مسير رودخانه‌ها را تغيير داده و عقيده‌اي که براي طبيعت روح و روان قائل بود و آن را آينه‌ي نمايش سنن الهي مي‌دانست، به تمسخر ‌گرفت، و حالا دانشمندان غربي متوجه شده‌اند براي انسانِ صنعتي چقدر فرصت کمي باقي مانده است تا نحوه‌ي زندگي خود را تغيير دهد بلکه لااقل مجال تنفسي بيابد. آنچه اميد برگشت را در انسان غربي به شدت کاهش مي‌دهد غفلت از تغيير رويکرد از عالَم نفس امّاره به عالَم ديني است، در عالَمي که هوس‌ها براي انسان تعيين تکليف مي‌کنند به‌جز آينده‌اي تخريب‌شده يافت نمي‌شود.

انساني که از عالَم ديني بيرون افتاده، انسان بي‌ساماني است که سامان خود را به جاي اين که در قرار با خدا بيابد، در مشغول‌شدنِ افراطي به بيرون جستجو مي‌کند و اين صورت کامل غفلت بشر دوران جديد است.

وظيفه‌ي بنده در اين‌جا اين نيست که از تفکر غربي انتقاد کنم، بلکه کار بنده توجه به اين نکته‌ي مهم است که چگونه بشر مدرن خود را از عالم ديني محروم کرد و تبعات چنين محروميتي در بيرون و درون چه چيزهايي مي‌باشد، تا از آن طريق عزمِ بازسازي عالم ديني خود و جامعه را دو چندان کنيم. 

بحران زيست‌محيطي که تعامل صحيح با طبيعت را، به عنوان خانه اُنسِ معنوي، از ما گرفته، وارد صحنه شده است تا به انسان يادآور شود که در تصور خود و ارتباطش با طبيعت به خطايي عميق دچار شده است.

در نقد مدرنيته گفته‌اند: 

«آن زمان که انسان‌ها زمين را مادر و آسمان (عالَم عِلْوي) را پدر خويش مي‌شمردند، زمين از عهده‌ي تغذيه‌ي فرزنداني که به دنيا آورده بود، برمي‌آمد، و از زماني که انسان‌ها ديگر زمين را مادر خويش قلمداد نکردند، بلکه زني دانستند که در جنگ به اسارت گرفته‌اند و بايد به او تجاوز کرد، ديگر زمين تمام اولادش را تغذيه نمي‌کند. به نظر مي‌رسد که نعمت و برکت زمين در مقابل انسانيتي که از ديدن چيزي در طبيعت، به جز ابزارهاي ارضا کننده‌ي نيازهاي حيواني خويش، سرباز مي‌زند، خشکيده است».

گويا انسان‌ها فراموش کرده‌اند که سال‌هاي سال با به‌سربردن در عالَم ديني مي‌توانستند اژدهاي هواي نفس را به خوبي مهار کنند، در حالي که در فضايي که انسان‌ها از آن عالَم خارج شده‌اند هيچ سفارش و دستورالعملي نمي تواند آن‌ها را از سطح حسّ و ماده به سوي امر معنوي سوق دهد و باعث شود طوفان‌هاي ذهني و نفساني آن‌ها فرو نشيند. 

وقتي يادآور نقش تاريخي دين در ايجاد عالَم ديني شويم مي‌فهميم چگونه مي‌توان آينده‌اي سعادت‌بخش داشت. 

انسان هوس‌زده و بيرون‌رانده‌شده از عالَم ديني اگر همه‌ي استعدادهايش را هم به کار گيرد و کاري انجام دهد، در کنار آن کار، خرابي‌هاي بيشتري بر دوش بشر خواهد گذاشت. در همين رابطه گفته‌اند:
«آيا همان شرايطي که پيشرفت‌هاي چشم‌گيري را در برخي از ابعاد پزشکي امکان‌پذير ساخته‌، موجب نمي‌شود که گونه‌هاي ديگري از بيماري ظاهر شود، که کم‌تر از بيماريهايي که درمان آن‌ها کشف شده، وخيم باشند؟»

ما در شرايطي به تقليد از غرب علاقه‌مند شديم که «عالَم ديني» خود را رها کرده‌بوديم و در نتيجه خود را با انسان غربي هم‌عالَم ديديم و از آن به بعد است که هر دو در بي‌عالَمي خود، خود را به در و ديوار مي‌کوبيم، منتها يکي در مقام ملت پيشرفته و ديگري در مقام مردم در حال توسعه، ولي نتيجه‌ي هر دو يکي است و آن کشتن امکانات انساني است که مي‌تواند تا عالم معنا صعود کند. آري؛ کشتن خدا سرانجام به کشتن انسان انجاميد. 

تجربه‌ي گذشته گواه است در فرهنگي که انسان‌ها عالَم ديني خود را فرو نگذارده باشند، با داشتن همه‌ي علوم مفيد با محوريت خدا، زندگي را جلو مي‌برند، حال چه اين علوم از قبيل علم طب باشد و چه علم نجوم، ولي در علم جديد نقش مبدأ الهي عالَم چنان در حاشيه رفت که گويي اصلاً وجود ندارد و نتيجه آن شد که علوم جديد تماماً گرايش سودجويانه يافت و به جاي آن‌که ياري براي انسان‌ها باشد، باري بر دوش آن‌ها شد، و به‌جاي آن‌که عامل کشف حقيقت شود و انسان را به عالَمي پايدار دعوت کند، حجاب حقيقت شد.

ارزش معنوي طبيعت براي انسان متجدّد کم کم شبيه به اهميت هواي تازه مي‌شود و تنها زماني به ارزش آن پي مي‌برد که دسترسي به آن دشوار گردد. در همين رابطه ما اصرار داريم که اهميت طبيعت با بازگشتن سلامت معنوي انسان، روشن مي‌شود، زيرا انساني که از عالَم ديني خود بيرون افتاد ديگر اهميت معنوي طبيعت را هم نمي‌يابد و با طبيعت آن‌طور برخورد مي‌کند که امروز شاهد آن هستيم، خواندن برگ‌هايي از کتاب عالَم هستي بي‌مدد عنايت ناشي از وحي الهي، که شرايط آن با ورود به عالم ديني فراهم مي‌شود، امکان‌پذير نيست.

ما بعضاً متوجه نيستيم درست نديدن طبيعت چه محروميت بزرگي است. طبيعت در منظر انسانِ ديني داراي اثري باطني و کاملاً معنوي است و چنين منظري از طريق تهذيب نفس و با مدد نور الهي حاصل مي‌شود، زيرا تا انسان از منظري خودخواهانه به طبيعت بنگرد، همان چيزي را از آن مي‌بيند که نفس امّاره‌ي او طلب مي‌کند. انسان مهذَّب مي‌تواند در وراي صُوَر طبيعي که محل ظهور حکمت الهي است، حضور آن ذات بي‌صورت را باز شناسد. زيبايي طبيعت خدا، در عين حال که آدمي را به باطن خود متوجه مي‌کند، عامل جذابي است که روح و روان او را به سوي زيبايي‌ها معطوف مي‌سازد، چنين انساني ناخودآگاه از هرگونه بدي بيزار است. اين نوع نگاه به زيبايي‌هاي طبيعت، يادآور وجود پروردگاري است که انسان از آن ريشه گرفته و او همواره به انسان ياري مي‌رساند و عالَم ديني او را هرچه پايدارتر مي‌سازد.

طبيعت؛ منظر جمال الهي 

زيبايي طبيعت در بالاترين مرتبه‌اش، در عين عامل پايداري در «عالَم ديني»، روان انسان را سرمست معنويات مي‌کند، وجود باطني انسان را حيات تازه مي‌بخشد و به قدسي شدن او مدد مي‌رساند. حال بنگريد که مدرنيته اگر چيزي به ما داد چه چيزهايي را از ما گرفت. 

زيبایي طبيعت در منظر انسانِ ديني بازتاب مستقيم جمال الهي است و به همين جهت عامل ايجاد زيبايي‌هاي دروني ‌و باطني است. برخورد با طبيعت با چنين منظري نه‌تنها عامل تفرقه بين ما و خدايمان نيست، بلکه انسان را به مرکز مطلق که در آن جمال وصف‌ناپذير ذات يگانه قرار دارد، باز مي‌گرداند.

صورت‌هاي گوناگون طبيعت براي انسان‌هاي مستقَر در «عالَم ديني» حروف و کلمات زبان مقدسي هستند که نيروي خلاّق الهي بر لوح وجود هستي نوشته است. خواندن اين کتاب، نياز به نوع خاصي از سواد دارد که بسيار متفاوت از آن سوادي است که از طريق تعليم و تربيت جديد آموخته مي‌شود، سوادي که مي‌گويد «هر چه محاسبه‌پذير نباشد و در «کمّيات» قرار نگيرد قابل اعتنا نيست» هرگز معاني را نمي‌تواند بخواند. سواد کمّيت‌شناس عامل بي‌اعتنائي بسياري از افراد نسبت به اهميت معنوي طبيعت مي‌شود، و به واقع شخص با چنين شناختي نسبت به پيام ازلي الهي که بر جبين کوه‌هاي شکوه‌مند و برگ‌هاي زرد پائيزي و تلألؤ موج‌هاي دريا نوشته شده، بي‌سواد است و خواندن آن را نمي‌داند، زيرا لازمه‌ي خواندن آن پيام، علم مقدسي است که فقط انسانِ مستقر در «عالَم ديني» آن را مي‌شناسد. آن حروف و کلمات مقدس، واقعياتي است که بي‌توجهي فرهنگ مدرنيته موجب عدم واقعيت آن نمي‌شود، همان‌گونه که نمي‌توان گفت؛ چون بوي خوش گل محمدي در تحليل بيوشيميايي سلول‌هاي آن گل در آزمايشگاه به دست نمي‌آيد، پس وجود بوي گل واقعيتي ندارد.

با اين‌که جواب سؤالتان طولاني شد ولي خواستم در اين جواب طولاني اين نکته را عرض کنم که انسان با تأثيرگرفتن از فرهنگ غربي و خروج‌ از عالَم ديني، در ارتباط با عالم معني محروميت‌هاي بزرگي براي خود پديد آورد. 

ارتباط

سؤال: با توجه به جوابي که به سؤال قبل داديد، حال اين سؤال پيش مي‌آيد که ديدگاهِ انسان در «عالَم ديني» نسبت به اطراف خود - اعم از طبيعت و ساير انسان‌ها- چگونه است؟

جواب: گفت:

	سَرا خالي است از بيگانه، مِي نوش

	که جز تو نيست اي مرد يگانه



کسي که در عالَم ديني قرار گرفت و از زمانِ فاني آزاد شد و به حياتِ باقي وارد گشت، آنچنان حجاب‌هاي بين او و خالقش مرتفع مي‌شود که همه‌چيز را از منظرِ نظر به حق مي‌نگرد. در همين راستا؛ رابطه‌ي او با طبيعت و مردم، که در مسير انجام وظيفه‌ي بندگي قرار مي‌گيرد، او اطرافيان و مردم را نمي‌بيند بلکه وظيفه‌اي را که بايد نسبت به آن‌ها داشت مي‌بيند و با همه‌چيز به حکم وظيفه برخورد مي‌کند، چون هيچ‌کس و هيچ‌چيز را به صورت استقلالي نمي‌بيند. مثل همين حالا که شما و من بايد به حکم وظيفه در اين‌جا نشسته ‌باشيم، اگر من به حکم وظيفه در خدمت شما باشم قبل از اين‌که شما را ببينم، پروردگارم مدّ نظرم خواهد بود و اين‌که چه وظيفه‌اي در مقابل او دارم، و در اين صورت است که اين ارتباط و امثال اين ارتباط‌ها، مرا از عالَم ديني‌ام خارج نمي‌کند. آري دوستان مؤمن و اطرافيان با ايمان به انسان کمک مي‌کنند که در عالَم ديني‌ راحت‌تر سير کند و در همين رابطه ملاقات با برادران ايماني مورد تأکيد دين است. ولي اگر قبله‌ي جان ما فقط نظر به مردم شد، آن‌ها بين ما و پروردگارمان حجاب مي‌شوند، براي جلب نظر آن‌ها، از عالَم ديني بيرون مي‌افتيم، همان‌طور که اگر به طبيعت با نظر استقلالي نگاه کرديم، طبيعت بين ما و پروردگارمان حجاب مي‌شود و جنبه‌ي نفس امّاره‌ي ما را تغذيه مي‌کند و در آن به عياشي بيشتر تن مي‌دهيم.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»

عالَم ديني و مشخصات آن
بسم الله الرحمن الرحيم
با توجه به موضوعاتي که بحث شد ما بايد بتوانيم نکات زير را تجزيه و تحليل کنيم؛

الف: مختصات عالَم ديني چيست و اگر وارد عالَم ديني نشويم چه مشکلي پيدا مي‌کنيم؟

ب: چه نشانه‌هايي بيان‌گر حضور در عالَم ديني است؟ انساني که در عالَم ديني تنفس مي‌کند چه خصوصياتي دارد؟ 
ج: موانع ورود به عالَم ديني چيست؟ 

د: چگونه چشم دلمان را به عالَم ديني بگشائيم؟ 

ه: نظام جمهوري اسلامي تا چه حدي در فراهم کردن شرايط عالَم ديني موفق بوده است؟ و: تحقق اجتماعي آن عالَم با توجه به شرايط فعلي جهان آيا ميسر هست يا نه؟
با توجه به نکات فوق و جهت تبيين بيشترِ موضوع بايد گفت: انسان اگر بداند که بقاء و معنايش به عالَم ديني است و متوجه باشد عالَم ديني غير از محيط ديني است، در هيچ شرايطي نمي‌تواند از عالَم ديني دل بکَند. آنچه در اين رابطه بايد مورد توجه باشد اولاً: معناي عالَم ديني است و ثانياً: اين‌که مواظب باشيم چيزي را به جاي عالم ديني جايگزين نکنيم. 

عرض شد که انسان؛ بالذّات مجرد است. مجردبودنِ ذات انسان به اين معني است که ذات او آزاد از زمان گذشته و آينده، همواره در حال بقاء است. در حالِ بقاء‌بودن يعني همين حالا مي‌تواند با خود روبه‌رو باشد و همه‌ي وسعت خود را بيابد. در حالي که موجودِ داراي حرکت، همواره بعضي از وجوهش برايش ظاهر است. انسان در عيني که در ذات خود مجرد است، تجرد او، تجردي است فوق تجرد ملائکه، چون تجرد انسان «مِنْ روحي»
 است، و از مقام روح که به جهت شرافت و عظمتش خداوند به خود نسبت داد، بهره‌مند است.
 مقام روح، مقام فوق ملک است. تجرد ملک بنا به گفته‌ي خودشان در قرآن، تجردِ «ما منّا إلاّ وَ لَهُ مَقامٌ مَعْلُوم»
 است، مي‌گويند؛ هيچ‌کدام از ما را مقامي نيست، مگر مقامي معلوم و محدود. يعني هرکدام در مرتبه‌اي خاص قرار دارند؛ يکي در مرتبه‌ي علم است، يکي در مرتبه‌ي رزق‌دادن و يکي در مرتبه‌ي احياء، اما انسان از آن جهت که خليفة‌الله و حامل همه‌ي اسمای الهي است، مقامش مقام جامع همه‌ي اسمای الهي است. پس اگر انسان توانست با خود باشد با همه‌ي هستي خواهد بود. چون هستي تجلي اسمای الهي است. در حالي که جبرئيل( وقتي با خود باشد، با آن اسمي که عامل تجلي ميکائيل( است، نيست. ولي انسان اگر با خود باشد با همه‌ي عوالم هستي يگانه است. دانشمندان اسلامي مي‌فرمايند وسعت نفس ناطقه‌ي انسان لايقِفْ است و هيچ حدّي از مراتب عالمِ وجود آن را محدود نمي‌کند، مگر ذات احدي و جنبه‌ي واجب‌الوجودي خداوند، که آن تنها حدّي است که حدّ انسان نيست و حدّ خالق انسان است.

معني بازگشت به خود

با توجه به نکته‌ي فوق اگر انسان توانست خود را از زمان و مکان و توهّمات آزاد کند و عالَم خود را کشف نمايد، همه‌ي هستي را يافته است، پس وقتي خود را کشف کرد چيزي نمي‌خواهد تا خود را براي رسيدن به آن چيز حرکت و تغيير دهد، «شدن» و تغيير لازمه‌ي نداشتن است. انسان در ذات خود «بودن» و بقاء است. تحرک‌هاي انسان يعني يافتن خود. پديده‌هاي مادي تحرکشان در راستاي تبديل قوه به فعل است، انسان تحرکش تحرک خوديابي است تا از ناخود‌ها به خودِ اصيل خود برگردد. به اين معني همه‌ي فعليت‌ها را دارد ولي از آن‌ها غافل است، در حالي که حرکت در عالَم ماده يعني تبديل قوه به فعليت. ولي در مورد انسان موضوع اين‌طور نيست، کافي است او نظر خود را از محدوديت‌ها آزاد کند، فقط همين. به همين دليل روز قيامت که انسان ديگر نظرش به دنياي محدود نيست ملتفت سرمايه‌هاي خود مي‌شود. انساني که نظر خود را از محدوديت‌هاي عالم ماده منصرف کند، همين حالا قلب او با حقايق عالم غيب و قيامت روبه‌رو مي‌شود. کمال انسان به خوديابي است. بايد از عواملي که او را از خودش جدا مي‌کنند فاصله بگيرد، حال اگر به خودش برگشت، مي‌بيند که همه‌چيز نزد اوست و فقط خدا را در منظر خود مي‌يابد. قرآن مي‌فرمايد: «قُوا اَنْفُسَکُم»؛
 خودتان را داشته باشيد و حفظ کنيد. همچنان‌که مي‌فرمايد: «وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بني آدم» بني آدم را به واقع بزرگ داشتيم. اين تکريم و بزرگ‌داشتن، تکريم نفسي است نه نسبي، يعني ذات انسان، بزرگ است، کافر و مؤمن هم ندارد. بني‌آدم بالذات تکريم شده است و لذا کمالش به اين است که آنچه را بالذات دارد کشف کند. و در همين رابطه بايد گفت: برگشت به خود، برگشت به همه‌ي خزينه‌ها است، و در اين حالت ديگر اضطرابي براي او نمي‌ماند. 

مقام بقاء يا عالَم ديني براي انسان، مقام خوديابي است که آن اصيل‌ترين سرمايه است، عالمي به غير از عالَم ديني براي انسان، عالَم ناخود است که سرمايه‌ي پايداري براي او نيست. وقتي انسان خود را يافت و متوجه وسعت کمال خود شد، هر چيزي که او را به خودش نزديک کند برايش ارزشمند مي‌شود. از يک طرف، خداوند تمام اسماء الهي را در قرآن متجلي کرد، از طرف ديگر قرآن مي‌فرمايد: «عَلَّمَ ادَمَ اَلاسْماءَ کلَّها»؛
 خداوند همه‌ي اسماء الهي را به آدم تعليم داد. پس قرآن قصه‌ي جان ماست و دين تفسير خودِ اصيل ما مي‌باشد و خواندن قرآن، ورق زدن خود است. حالا اگر کسي بهتر از خودمان ما را ورق زد دامن او را مي‌گيريم، مثل پيامبر و امامان(. 

اگر کسي «در عالَمِ خود بودن و سير در خود» را متوجه شد نمي‌تواند به کم‌تر از آن دل ببندد، از طرفي شرايط بقاي با خود و سِير در خود، فقط از طريق دين ممکن است که محل تجلي همه‌ي اسماء الهي است. پس انسان به واقع نمي‌تواند به کم‌تر از قرآن و سخن اولياي معصوم( دل ببندد. قرآن از آن جهت کشف تامّ محمدي( است که حضرت محمد( از دريچه‌ي جان خود با عالي‌ترين درجه‌ي هستي يعني خداوند ارتباط برقرار کرده و حقيقت خودِ او از يک جهت و حقيقت همه‌ي هستي از جهت ديگر به آن حضرت القاء شده است. به عبارت ديگر افق جان پيامبر( نوراني شده است که توانسته‌اند همه‌ي اسرار هستي را کشف کنند. 

عالَم ديني عالَم ارتباط با خود از يک طرف و حاضرشدن در عالم بقاء از طرف ديگر است، و به همين جهت ارتباط با خود، شامل ارتباط با همه‌ي هستي خواهد بود، چون وسعت انسان نسبت به حضور در عوالم وجود، لايقِف است. همه‌ي همّت ما بايد در راستاي يافتن حقيقت خود باشد، حتي در کارهاي اجتماعي، من و شما براي يافتن خود و رفع حجاب‌هاي خود به کمک ديگران مي‌رویم، همه‌ي خدماتمان به ديگران را بايد در زاويه‌ي کشفِ بيشتر خود که در راستاي ارتباط با عالَم بالا است، انجام ‌دهيم. لذا گفت: 

	سرا خالي است از بيگانه، مِي نوش

	که جز تو نيست اي مرد يگانه



آنچه در بيرون جان ما است، غيرِ ما است، حتي وقتي به پديده‌هاي بيروني علم پيدا مي‌کنيم، نفس ما صورتي در ازاء صورت بيروني در درون خود ابداع مي‌کند، صورت بيرون، مُعِدّ است تا نفس در درون خود صورتي مطابق آن ابداع نمايد، و به عبارت ديگر صورت بيروني معلوم بالعرض است، معلوم بالذّاتِ ما آن صورتي است که نفس انسان در درون خود دارد. وقتي تا اين حدّ ما با خود ارتباط داريم که علم به اشياءِ بيروني يک نحوه ارتباط با صورت آن‌ها در درون نفس است، پس نبايد از عالَم خود بيرون آمد. هرکس از خود غافل شد بي‌خود مي‌شود. اين که سؤال مي‌شود عالَم ديني چگونه عالَمي است، با در نظرگرفتن مباحثي که گذشت، مي‌گوئيم عالَم ديني عالَم بقاي با خود است، «غير» که شما نمي‌شود، خودِ ناخودشده را نمي‌توان خود گرفت، و ناخودِ ما در زمان‌زدگي ما ظاهر مي‌شود. 

وقتي چگونگي عالَم ديني روشن شد و موضوع تجرد نفس و لايقِفْ‌‌بودن آن درست تبيين گشت، به‌خوبي پذيرفته مي‌شود، کسي که خود داشته باشد حتماً خدا دارد، زيرا عرض شد مقام انسان «روح» است و «روح» بي‌واسطه در قرب با خداست، مقام روح مقام جامعيت همه‌ي عوالم است، در عين قربِ با حق.
 کافي است - آزاد از زمان و مکان- نظر کند، حق را در منظر خود بي‌واسطه مي‌بيند. و به همين جهت عرض شد همه‌ي انسان‌ها استعداد واردشدن به عالَم ديني را دارند، و وقتي هم کسي وارد عالم ديني شد به‌راحتي با معنويتِ خود به سر مي‌برد.

زندگي در وطن مألوف 

وقتي انسان توانست در عالَم ديني مستقر شود، در آن حالت متوجه‌ي نسبت خود با خداوند مي‌گردد، که او «رب» است و ما «عبد». انسان در چنين حالتي همه‌چيز را از زاويه‌ي وظيفه مي‌بيند تا از آن طريق عبوديت خود را که عين ربط به پروردگارش است، محفوظ بدارد. تمام تلاش انسان در آن حالت حفظ نسبت خود با پروردگارش است. به همين جهت ملاحظه فرموده‌ايد؛ هرکس در عالَم ديني وارد شد نه‌تنها نمي‌خواهد از آن عالَم بيرون آيد، بلکه نهايت تلاش را مي‌کند تا آن عالم برايش محفوظ بماند. آنچنان در وطن اُنسِ با خود و خدا زندگي مي‌کند که هرچيزي بخواهد او را از آن ‌وطنِ مألوف جدا کند دشمن مي‌دارد، حتي اگر آن چيز نفس خودش باشد، فرياد مي‌زند که اي خدا!

	باز خَر ما را از اين نفس پليد

	کاردش تا استخوان ما رسيد



اين حالت اُنس با خود و خدا را «حال حضور» مي‌گويند، انسان با تمام وجودِ خود با خدا مرتبط است، و اين شيرين‌ترين بودن است. چون در اين حالت غيري در ميان نيست که او را به‌سوي وجود و غنا ببرد و بودن با آن برايش شيرين باشد، خودش در حالت غناست. اگر کسي توانست به چنين حال حضوري برسد ديگر در دوران پيري و در قبر و برزخ تنها نيست. انساني که در حال حضور است از طريق ذکر و دعا و نماز، آن حضور را نگه مي‌دارد و رشد مي‌دهد، حتي وقتي در ذکر زباني نيست، در ذکر نفسي است، در آن حالت، وجود آدم برايش عين ذکر است. وقتي هم که در بين آدم‌هاست با آن‌ها به سر نمي‌برد، با تکليف خود زندگي مي‌کند و در سِير کشفِ سرمايه‌ي وجود خود مي‌باشد. حتي وقتي هم به جبهه‌ي جنگ با دشمن اسلام مي‌رود تلاش مي‌کند خود را کشف کند. چنين انساني در هر حال با خود به‌سر مي‌برد. 
مقابل عالَم ديني و آن‌همه آرامش، حالت اضطراب و حرکت است و چون نفس انسان عين تعلق است، با هر عالَمي تماس بگيرد حکم آن عالَم بر جان او جاري مي‌شود. به قول فارابي؛ روح انسان جنسي لطيف دارد و با هرچه روبه‌رو شود از آن متأثر مي‌گردد. با توجه به چنين خاصيتي است که بايد با عالَم غيب ارتباط پيدا کرد تا حکم آن عالم بر جان انسان جاري مي‌شود. روشن شد بزرگ‌ترين خزينه‌ي غيب، خودِ ما هستيم، بايد از آنچه خودمان را از ما مي‌گيرد فاصله بگيريم. بر همين اساس فرموده‌اند نظر قلبي به دنيا يا حبِّ دنيا، بزرگ‌ترين مانع ورود به عالَم ديني است و بزرگ‌ترين سرمايه‌ي ما را از ما مي‌گيرد و حکم خود را در جان ما سرايت مي‌دهد. ذات دنيا عين حرکت است، حرکت هم يعني اضطراب و عدم آرامش، لذا بي‌حوصلگي و اضطراب و بي‌حکمتي نتيجه‌ي نظر قلبي به عالَم ماده است.

در چه عالَمي زندگي مي‌کنيم؟

ما همواره و در هر حال از منظر عالَمي که در آن هستيم حوادث را بررسي مي‌کنيم. در عالم ديني وقتي با حادثه‌اي روبه‌رو مي‌شويم حتماً وجود آن را در راستاي حکمت الهي و مصلحت پروردگاري‌اش مي‌دانيم. حادثه‌‌ها را در رابطه با غايت و مصلحتي که خداي عالم دنبال مي‌کند تحليل مي‌کنيم و به چگونگی وقوع حادثه اعتنایی نداریم. مي‌دانيم علت هلاکت فراعنه ظلمي بود که مي‌کردند، خيلي مهم نيست که چگونه هلاک شدند، به همين جهت هم قرآن خيلي به چگونگي هلاکت‌اقوام نمي‌پردازد. علت غائي و هدف را بررسي مي‌کند، نه علت فاعلي را. زيرا غايت‌نگري، انسان را به افق‌هاي بالاي زندگي سوق مي‌دهد ولي نگاه به چگونگي وقوع حادثه‌ها، انسان را گرفتار خودش مي‌کند. در عالَم ديني وقتي هم در جامعه حاضريد از زاويه‌ي ارتباط با حق با جامعه ارتباط داريد، اما همين که اجتماع را از زاويه‌ي ديني نديديم، مشغول غير مي‌شويم و از عالَم ديني خود بيرون مي‌افتيم. 

همچنان که روشن شد براي حفظ عالَم ديني و بودن در آن عالَم بايد در وظيفه به‌سر برد. اگر مي‌بينيد علامه‌ي مجلسي يا علامه‌ي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليهما» با يک حوصله‌ي تاريخي کتاب مي‌نويسند اين نوشتنْ غير از نوشتنِ مطالبي است که يک روزنامه‌نگار معمولي مي‌نويسد تا نظر مردم را جلب کند، و خيلي زود و با عجله مي‌خواهد حرفش را تمام کند. علامه‌ي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» با نوشتن مي‌خواهند بودِ خود را در آن سِعه‌اي که با همه‌ي عوالم هستي مرتبط است، حفظ کنند، صدها کتاب ‌ورق مي‌زنند تا به حکم وظيفه چند صفحه‌اي بنويسند. اگر هم آن مطلبي که به دنبال آن بودند به‌دست نياوردند باز هم بقاي خود را دارند، چون پاي وظيفه و حفظِ نگاه به حق در وسط است. کتاب مي‌خواند يا کتاب مي‌نويسد تا در عالَم ديني خود مستقر باشد و به همين جهت در همه‌ي کارها در سکينه و آرامش هستند، نگاهشان به غير نيست، در تلاش براي حفظ نگاه به حق‌اند، نگاه به بيروني‌ها ندارند تا او را جذب کنند. 

دين يعني دريچه‌اي که انسان را به خودِ اصيل‌اش برمي‌گرداند،
 تا به خزينه‌هاي وجودي که خدا در جان او نگاشته دست پيدا کند. گفت:

	بيرون ز تو نيست هر چه در عالَم هست

	از خود بطلب هرآنچه خواهي که توئي



دينِ خدا تو را به عالَم آرامش و وسعت برمي‌گرداند، به همين جهت آن را به عنوان بار نبايد به خود و ديگران تحميل کنيم، دين يار جان انسان است، به همين جهت در رابطه با دينداري بايد از خود پرسيد؛ اولاً: با دينداري به کجا مي‌خواهيم برويم؟ ثانياً: اگر با دينداري خود به مطلوب اصلي که همان عالَم ديني است نرسيم، چه بر سر خود و ديگران آورده‌ايم؟ طلبه‌اي که خودش عالَم ندارد و شخصيتش، شخصيت زمان‌زده و از هم پاشيده‌اي است مردم را به چه‌چيزي دعوت مي‌کند؟ در عالَم‌داري روحانيتِ ما همين بس که وقتي مردم به آن‌ها نگاه مي‌کنند بايد از عالَم آن‌ها خوششان بيايد و حسرت عالَمي را بخورند که آن‌ها در آن قرار دارند و براي بهره‌بردن و نزديکي به آن عالم، دنبال آن‌ها راه بيفتند. از طريق دينداري بايد عالَم ديني پيدا کرد و آن‌قدر آن عالَم بايد پسنديدني باشد که هرکسي طالب آن گردد. نمونه‌ي آن، عالَمي بود که حضرت امام خميني«رضوان‌‌الله‌عليه» در آن مستقر بودند، به همين جهت هرکس با ايشان به نحوي ارتباط پيدا مي‌کرد اقرار مي‌کرد که طالب چنان عالَمي است که ايشان در آن به‌سر مي‌بردند. طلبه بايد عالَم داشته باشد و نه‌تنها مستمعين و مخاطبان او، او را از آن عالَم بيرون نياورند، بلکه او بقيه را به سوي آن عالم بکشاند تا آن‌ها هم مزه‌ي دينداري را بچشند و هرگز دينداري را رها نکنند.

منافقي که ظاهر اسلام را گرفته و يا مسلماني که اهل دنياست به هيچ‌وجه عالَم ديني پيدا نمي‌کند لذا به هر عالَمي سر مي‌زند و هر روز گمشده‌ي خود را در چيزي جستجو مي‌کند.

چگونگي زندگي در عالَم ديني
اگر کسي توانست رويکرد خود را در دينداري، به سوي عالَم بقاء قرار دهد، آرام‌آرام با آن عالَم روبه‌رو مي‌شود. انسان براي پيداکردن تفسيري صحيح از زندگي ديني دائم بايد تلاش کند. انسان ديندار يعني کسي که مي‌خواهد دائم در درون خود سير و تفکر و تدبّر نمايد، اين سير؛ غير از درس‌خواندن در دانشگاه است که بيشتر نظر به بيرون دارد، و به همين جهت دروس در آن‌جا بار جان است و نه يار جان. در حالي که در زندگي ديني درس و مطالعه براي به‌دست‌آوردن کار و شغلي نيست و به همين جهت آن مطالعات عين استقرار در «وجود» است. علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» از آن جهت سال‌هاي متمادي با پشت کار تمام الميزان را مي‌نوشتند که بودشان عين نوشتن الميزان بود. در برگشت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» از پاريس وقتي خبرنگار از ايشان پرسيد چه حالي داريد؟ فرمودند هيچي، يعني بودنِ من در عالم ديني‌ام عين فريادزدن بر سر شاه است، نه اين‌که اين کار تحميلي باشد بر جانم، انگيزه‌ي ايشان در مبارزه با شاه، همان باقي‌ماندن در بودن و بقايي است که در زندگي ديني براي خود تدوين کرده‌بودند.

جمهوري اسلامي شرايط دعوت به عالَم ديني است، ما بايد حداکثر استفاده را از اين شرايط بکنيم و متوجه باشيم، انديشه‌هايي که از دين براي هرچه بيشتر نزديکي به دنيا استفاده مي‌کنند عالَم ديني را در فضاي نظام اسلامي از بين مي‌برند. بايد دنيا را مسجدِ ارتباط با خدا کرد، رفاه يعني شرايطي که بتوانيم جهت‌گيري خود به سوي خدا را به راحتي محقق کنيم. بعضي‌ها با تعريفي که از دين مي‌کنند و يا با شرايطي که به‌وجود مي‌آورند، ما را از عالَم ديني فاصله مي‌دهند حتي ولايت فقيه را که شرايط حاکميت حکم خدا است، طوري تعريف مي‌کنند که گويا برنامه‌ي يک حزب است در مقابل حزب رقيب؛ در حالي که اگر عالَم ديني درست معرفي شود بهترين شرايطِ دين‌داري اين است که در زمان غيبتِ امام معصوم( يک فقيه جامع‌الشرايط، رهبري نظام را به دست بگيرد.

عالَم جوانان اگر از عالَم ديني درآمد با نصيحت به آن‌ها براي انجام دستورات دين چيز پايداري به‌دست نمي‌آيد، تا آن‌جا که مي‌خواهند به اَقلِّ وظيفه اکتفا کنند. اما انساني که عالَم ديني برايش شيرين شد، در انجام وظايف ديني به بيشترين مي‌پردازد. در نظام اسلامي مي‌توان افراد جامعه را به جايي رساند که سعي کنند براي رفع حجابِ بين خود و خالقشان نهايت بندگي را انجام دهند.

وقتي مزه‌ي اسلام به کامِ جان ما شيرين مي‌افتد که همه‌ي دين را بپذيريم و اين محقق نمي‌شود مگر آن‌که رويکرد ما از دينداري، رسيدن به عالَم ديني باشد. در آن حالت تلاش انسان براي هرچه بيشتر فهميدن دين و انجام دستورات دين است. 

اسلام را يک وقت از نگاه عالمان و عارفان مي‌بينيم، يک وقت با نگاهي سطحي و قالبي به آن نظر مي‌کنيم. اين دو نگاه به اسلام ما را به يک نتيجه نمي‌رساند. با نگاه سطحي و قالبي ممکن است دست به گناهاني که منجر به جهنمي‌شدن ما شود، نزنيم ولي با آن نگاه وارد عالم ديني نمي‌شويم تا در اثر آن همين حالا جان ما از گناه متنفر باشد. انسان ديندار بايد سعي کند عالَم داشته باشد و از درون خود پنجره‌اي به سوي عالم غيب باز کند. انساني که عالَم دارد با خود زندگي مي‌کند. مسلمان بي‌عالَم، عجول و پرمطالبه و کم فکر است، اگر ده روز در جايي ساکن شد و يا با يک بحث طولاني روبه‌رو گشت، هم خودش خسته مي‌شود، هم ديگران را خسته مي‌کند، چون آشيانه ندارد، از اين شاخه به آن شاخه مي‌پرد، نه خودش قرار و ثبات دارد و نه اجازه‌ي قرار و ثبات به اطرافيان مي‌دهد. 

اگر يک سال با علمايي مثل علامه طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» به‌سر ببريد عالَم‌دار مي‌شويد اما گاهي ده سال با بعضي از اهل علم به‌سر مي‌بريد، بدون آن‌که به عالَم واقعي وارد ‌شويد چون خود او هم آشفته و بي‌عالم است. در مورد آيت‌‌الله جلوه گفته‌اند آنچنان طلبه‌هايشان متمايل به حالات استادشان مي‌شدند و آنچنان حسرت احوالات استادشان را مي‌خوردند که نه تنها ناخود آگاه طرز قرار گرفتن عمامه و پوشيدن لباس و نعلينشان شبيه استاد مي‌شد، حتي آهنگ صدايشان تغيير مي‌کرد. يعني تماماً مي‌خواستند استادشان شوند.

مولوي وقتي شمس را مي‌بيند او را رها نمي‌کند، مولوي از لحاظ اطلاعات و عرفانِ نظري از شمس کم‌تر نيست. اما شمس عالَمي دارد که مولوي سال‌ها به دنبال آن بود. آيت‌‌الله بهاء‌الديني عالَمي داشتند که تمام وقت در آن به‌سر مي‌بردند. به مرور بايد عالَم‌دار شويد تا به مرور محتاج نظر و رأي بقيه نباشيد، آن‌وقت به حکم وظيفه و به حکم بقاء زنده‌ايد، و با بودنتان مي‌توانيد به هر انسان مضطربي که به دنبال بقاء است آدرس بدهيد. روحاني وقتي عالَم ندارد عملاً روحاني نيست و اين است که مردم مي‌گويند روحاني نمي‌خواهيم، منظورشان آن نوع روحاني است که در بي‌عالَمي به‌سر مي‌برد. ولي يک روحاني که سي سال در يک محل، در عالم ديني خودش زندگي مي‌کند و مجسمه‌ي انسان عالَم‌دار است، آنچنان در آرامش است که همه حسرت او را مي‌خورند، هرگز قلب آن‌ها اجازه نمي‌دهد کوچک‌ترين توهيني به او بکنند، اين نوع از روحانيون بي‌وطن نيستند، سراسر زندگي آن‌ها حضور و بقاء است و بقيه را نيز با گفتار و رفتارِ خود به آن عالَم ديني دعوت مي‌کنند.

تفاوت حوزه با دانشگاه
عالَم حوزه‌ي علميه غير از عالَم دانشگاه است، به همين جهت هرگز نبايد نگاه عالَم حوزوي را از دست بدهيم وگرنه شرايط ايجاد عالم ديني از دست مي‌رود. در حوزه طلبه‌اي تربيت مي‌شود که با خود است، لذا انديشه‌اش عميق است و اضطراب ندارد، نه استاد و نه طلبه هيچ‌کدام اضطراب ندارند. طلبه اگر روحاً دانشگاهي شد ديگر نه بهره‌ي درستي از دين مي‌گيرد و نه مي‌تواند بهره‌ي درستي به مخاطبين خود بدهد. براي فهم دين بيش از جمع اطلاعات، حالت آرامش و طمأنينه نياز است. حوزه اگر دانشگاه‌زده شد و حکمت و وقار خود را از دست داد فردا ديگر مجتهد به معني واقعي آن نداريم که از افق عالَم ديني به همه‌چيز بنگرد و نظر دهد. ممکن است کسي اطلاعات کاملي از دين داشته باشد ولي مجتهد نباشد. اجتهاد؛ ملکه‌اي است که خداوند پس از آزادشدن فرد از زمان‌زدگي بر او اِشراق مي‌کند. کسي که روحش آرام نيست و با عالَم غيب تناسب ندارد، اِشراقي از غيب نمي‌گيرد، بيشتر مجبور است فکر کند تا چيزي به‌دست آورد. کليه‌ي علماي تعليم و تربيت، اعم از مجتهدان، مفسّران، معلمان و مادران اگر عالَم پيدا کردند، به سکينه و آرامش مي‌رسند و در چنان حالتِ بقاء و استحکامي آماده‌ي پذيرش اِشراقات عالَم غيب مي‌شوند، و در آن صورت مترَبّي را به‌واقع و به معني جامع آن تربيت مي‌کنند و در مسير صحيح قرار مي‌دهند و ابعاد وجودش را به بصيرت مي‌کشانند. 

انساني که در عالَم ديني مستقر نيست، در واقع بي‌عالَم است و به همين جهت همواره حسرت بقيه را مي‌خورد و مي‌خواهد مثل بقيه باشد، چون مي‌داند آنچه دارد پوچي است و نتيجه مي‌گيرد آنچه من مي‌خواهم همان است که نزد بقيه است، و حسرت‌خوردن از عالَم ديگران او را آزار مي‌دهد. در حالي‌که اگر در عالَم ديني که مقصد حقيقي هر انساني است، مستقر شد چيزي بيرون از آن نمي‌خواهد تا حسرت حالات بقيه براي او مطرح باشد و در همين راستا انساني که در عالَم ديني مستقر است از غرب‌زدگي و اشراف‌زدگي آزاد است، چون هيچ‌کدام از اين عالَم‌ها را نمي‌خواهد و رنگ و لعاب آن‌ها او را جذب نمي‌کند.

گذر از چيستي به سوي هستي 

سؤال: شما همواره در جواب اين سؤال که چگونه متوجه حقايق شويم تا در عالَم ديني قرار بگيريم مي‌گوئيد: «بايد قلب خود را متوجه عالَم غيب نمود» ولي روشن نمي‌‌کنيد که قلب را بالأخره به چه چيز متوجه کنيم؟

جواب: شما از طريق برهان عقلي متوجه وجود عالَم غيب مي‌شويد، منتها برهان عقلي ما را متوجه مفهوم حقايق غيبي مي‌نمايد، ولي ما علاوه بر عقل، «روح» و «قلب» هم داريم که مي‌تواند با «وجودِ» حقايق ارتباط برقرار کند و نه با مفهوم آن‌ها. از طرفي مي‌دانيد که «وجود» تعريف‌بردار نيست، «فقط هست». شما در سؤال‌هايتان از چيستي‌ها سؤال مي‌فرماييد، در حالي که بنده مي‌خواهم شما از چيستي بگذريد و با «هست» مرتبط شويد، پس انتظار نداشته باشيد چيز خاصي را به شما معرفي کنم. وقتي متوجه باطن عالَم شديد عالَمي که عالمِ چيست‌ها نيست و در عين ثبات و عدم تغيير، ملکوت هرچيز است با شما روبه‌رو مي‌شود. از طريق انصراف قلب از کثرات و چيستي‌ها و توجه‌دادن آن به «وجود» مي‌توان با حقايق مرتبط شد و با آن‌ها اُنس گرفت و در آن راستا براي خود عالَمي پيدا کرد. چون وجود حقايق؛ وجود روحي و باطني است و با روح و قلب مي‌توان آرام‌آرام به آن‌ها توجه کرد و آن‌ها را يافت. به نظرم اگر از اول تا حالا موضوع را با دقت دنبال فرموده باشيد اين‌که عرض مي‌کنم با توجه قلبي مي‌توانيد وارد عالم ديني شويد برايتان عملي خواهد بود. قرآن هم همين روش را مطرح مي‌کند و مي‌فرمايد؛ «اَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ»؛
 آيا نبايد به ملکوت و آن جنبه‌ي غيبي آسمان‌ها و زمين ‌بنگرند. پس ملکوتي هست و بايد به آن توجه کرد و آن را در منظر جان خود قرار داد. اگر با اين نوع توجه، که مسلّم توجه قلبي است، چيزي ديده نمي‌شد خداوند ما را به ديدن و توجه‌کردن به آن دعوت نمي‌کرد و اگر راه ديگري مثل فکرکردن، وجود داشت ما را به همان راه دعوت مي‌فرمود. در توجه به ملکوتِ عالم بايد قلب را از کثرت‌ها منصرف کرد و به جنبه‌ي وحدت و ملکوتي عالَم نظر انداخت.

براي اين‌که راه و رسم نظر به ملکوت برايمان گشوده شود نظر به نفسِ مجردِ خود راهِ بسيار خوبي است، نفسِ هر انسان همان ملکوت تن انسان است لذا اگر توانستيم نفس خود را نظاره کنيم، راه نظاره‌کردن بر ملکوت عالم را پيدا کرده‌ايم. همچنان‌که عرض شد وقتي نفس را آزاد از زمان و مکان و چيستي و ماهيت نظاره کرديم، با «وجودِ» آن روبه‌رو مي‌شويم، از طريق ارتباط نفس با «وجود»، راهِ ارتباط با وجودِ مطلق گشوده مي‌شود و اين همه‌ي مقصد است. مي‌ماند که باز در مورد «عوامل» درست‌ديدن «نفس» احتياج است کمي صحبت شود و از آن مهم‌تر بايد موضوع «موانعِ» ارتباط با نفس نيز شناخته شود که در اين دو مورد در سلسله بحث‌هاي «چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني» إن‌شاءالله موضوع را دنبال مي‌کنيد.

سؤال: چه تفاوتي بين «مقام رضا» که از خصوصيات عالَم ديني است با روحيه‌ي ظلم‌پذيري وجود دارد؟

جواب: مقام رضا، يک حالت روحاني است که در اثر آن انسان از يک طرف دائماً خود را بدهکار خدا مي‌داند و نه طلب‌کار، و از طرف ديگر هميشه مطمئن است آنچه از طرف خدا مي‌رسد بهترين چيز است و لذا همان چيز را مي‌خواهد که او داده است، حتي وقتي خدا او را تنبيه مي‌کند، مي‌‌داند آن تنبيه براي اصلاح اوست و هنوز خداوند او را شايسته‌ي برگشت به نور بندگي مي‌داند، و در نتيجه از همان تنبيه نيز راضي است و آن را مايه‌ي اميد مي‌داند، تا آن‌جا که روحيه‌اي برايش به‌وجود مي‌آيد که نمي‌داند از سختي‌هاي الهي بايد بيشتر شکر کند و يا از راحتي‌هاي او. چنين انساني به حکم وظيفه و با آرامش تمام نه‌تنها ظلم‌پذير نيست بلکه با آمريکا هم درگير مي‌شود. مثل امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» که فرمودند: «آمريکا شيطان بزرگ است»؛ ايشان مثل همان تقابلي که با شيطان داشتند با آمريکا داشتند، و چنين مقابله‌اي روحيه‌ي آرامش و رضا را از ايشان نمي‌ربايد. نه مثل بعضي از مبارزان که در عيني که مي‌خواهند يقه‌ي دشمن را پاره کنند، يقه‌ي خود را نيز پاره مي‌کنند. در عالَم ديني انسان نه ظالم است نه ظلم‌پذير، بلکه بنده‌ي خداست حالا اگر بندگي اقتضا کرد تا زمان زيادي از زندگي را صرف مبارزه با آمريکا بکند، اين کار را به‌عنوان بندگي انجام مي‌دهد. نمونه‌ي اين نوع بندگي در کربلا است. آيا براي شما زيباتر از کربلا قابل تصور است؟ آخرين نفر در صحنه‌ي کربلا يعني امام حسين( بشّاش‌ترين بشر تاريخ است.
 اين همه قدرت و نيرو، براي انسانِ مصيبت‌زده‌اي که تمام يارانش را شهيد کرده‌اند از کجاست، که به تنهائي سه بار لشکر سي‌هزار نفري عمر سعد را عقب مي‌راند. 

ما در رقابت‌هايي که با افراد داريم چون آن رقابت‌ها بر اساس وظيفه‌ي ديني نيست اولاً؛ خيلي زود عصباني مي‌شويم، ثانياً؛ خودمان را هلاک مي‌کنيم. در صورتي که سيدالشهداء( نشان دادند در مقابله با دشمن به عالَمي وصل‌اند که عين وحدت و قدرت و بقاء است و به همين جهت با وجود آن‌همه مصيبت در حالت رضايت به‌سر مي‌بردند.
«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
منابع

قرآن

نهج‌البلاغه

تفسير الميزان، علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه»
اسفار اربعه، ملاصدرا«رحمة‌الله‌عليه»
فصوص‌الحکم، محي‌الدين

بحران دنياي متجدد، رنه‌گنون- ترجمه ضياء‌الدين دهشيري

سيطرة کمّيت، رنه‌گنون- ترجمة علي‌محمد کاردان

انسان‌شناسي‌در انديشة‌امام خميني، مؤسسة‌تنظيم‌ونشرآثارامام‌خميني

بحارالأنوار، محمدباقر مجلسي«رحمة‌الله‌عليه»
الکافي، ابي‌جعفر محمدبن‌يعقوب کليني«رحمة‌الله‌عليه»
مثنوي معنوي، مولانا محمد بلخي

احياء علوم الدين،‌ابوحامد غزالي

کليات شمس تبريزي، مولانا جلال‌الدين محمد بلخي

ديوان حافظ، شمس‌الدين محمد شيرازي

مصباح‌الهداية الي الخلافة و والولاية، امام خميني«رحمة‌الله‌عليه» 

تفسير انسان به انسان، آيت ‌الله‌جوادي‌آملي

کشف‌المحجوب هجويري، علي‌بن‌عثمان الجُلابي هجويري

الملاحم و الفتن، سيدابن طاووس

شرح فصوص قيصري
ارشادالقلوب ديلمي
گزينش تکنولوژي از دريچه‌ي بينش توحيدي ، اصغر طاهرزاده

علل تزلزل تمدن غرب، اصغر طاهرزاده

فرهنگ مدرنيته و توهم ، اصغر طاهرزاده

«نياز به علم مقدس» و «انسان و طبيعت»، دکتر سيد حسين نصر
آثار منتشر شده از استاد طاهرزاده

· جوان و انتخاب بزرگ

· آشتي با خدا ازطريق ‌آشتي‌ باخود راستين‌

· ده نكته از معرفت النفس
· معرفت النفس و الحشر (ترجمه و تنقيح اسفار جلد 8 و 9)
· از برهان تا عرفان (شرح برهان صديقين و حركت جوهري)
· معاد؛ بازگشت به جدّي‌ترين زندگي
· ماه رجب ، ماه يگانه شدن با خدا

· روزه ، دريچه‌اي به عالم معنا

· صلوات بر پيامبر؛ عامل قدسی شدن روح
· فرزندم اين‌چنين بايد بود (شرح نامة31 نهج‌البلاغه) (جلد 1و2)
· مقام ليلة‌القدري فاطمه(
· بصيرت فاطمه‌زهرا
· زيارت‌ عاشورا، اتحادي‌ روحاني‌ با امام حسين(
· كربلا، مبارزه با پوچي‌ها (جلد 1و2)
· مباني معرفتي مهدويت
· جايگاه و معني واسطه فيض
· زيارت آل يس، نظر به مقصد جان هر انسان
· دعاي ندبه، زندگي در فردايي نوراني
· گزينش‌‌تكنولوژي ‌از دريچه ‌بينش ‌توحيدي

· علل تزلزل تمدن غرب
· فرهنگ مدرنيته و توهّم
· جايگاه رزق انسان در هستي
· هدف حيات زمينی آدم
· زن، آن‌گونه كه بايد باشد
· آنگاه که فعالیت‌های فرهنگی پوچ می‌شود
· جايگاه جنّ، شيطان و جادوگر در عالم
� - همين‌که وجود هر موجودي از حضرت أحد ريشه مي‌گيرد، پس حضرت أحد، وجودِ وجودها است و هرکس به هر اندازه به حضرت أحد نزديک شود به همان اندازه از وَهم و خيال به سوي حقيقت و وجود سير کرده است.


� - در فلسفه «ماهيات به چيستي شيئ تعبير مي‌شود. به عبارت ديگر نظر به کثرت‌ها بدون سير به جنبه‌ي وحداني آن‌ها که همان وجود است، يک نحوه ماهيت‌گرايي است. 


� - سوره انعام، آيه 59.


� - به كتاب «الملاحم و الفتن»، تأليف سيدابن طاووس رجوع شود.


� - به عنوان مثال به آيات 131 سوره طه و 45 و 46 سوره کهف رجوع فرماييد.


� - «احياء علوم دين»، غزالي، ج 8 ، ص 59.


� - سوره بقره، آيه 268.


� - در اين رابطه مي‌توانيد به مباحثي که از طريق مؤلف در باره‌ي امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» ايراد شده؛ رجوع فرماييد.


� - سوره فصلت، آيه 25.


� - عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَنَّهُ قَالَ «إِذَا قَامَ الْقَائِمُ سَارَ إِلَى الْكُوفَةِ فَهَدَمَ بِهَا أَرْبَعَةَ مَسَاجِدَ وَ لَمْ يَبْقَ مَسْجِدٌ عَلَى الْأَرْضِ لَهُ شُرَفٌ إِلَّا هَدَمَهَا وَ جَعَلَهَا جَمَّاء» هنگامى كه قائم ما قيام كرد چهار مسجد را در كوفه منهدم مى‏كند و هيچ مسجد مشرفى را نمى‏گذارد جز اين‌كه كنگره و اشراف آن را خراب مى‏كند و به حال ساده و بدون اشراف مى‏گذارد.


� - به نوشتار «مجسمه يا تنديس» از همین نویسنده رجوع شود.


� - شرح فصوص قيصري، ص 834.


� - ارشادالقلوب، ج 2، ص 212.


� - بحار الأنوار، ج 23، ص 101.


� - به کتاب‌هاي «گزينش تکنولوژي از دريچه‌ي بينش توحيدي» و «علل تزلزل تمدن غرب» و «فرهنگ مدرنيته و توهم» و نوشتار «شيعه و تمدن‌زايي» از همین نویسنده رجوع شود.


� - «نياز به علم مقدس»، دکتر سيد حسين نصر، ص 157.


� - همان، ص 157.


� - در جواب به سؤال انجام‌شده از جملات دکتر سيدحسين نصر در کتاب‌هاي «نياز به علم مقدس» و «انسان و طبيعت» استفاده شده است.


� - سوره‌ي حجر، آيه 29.


� - همان طور که خداوند بيت‌‌الله‌الحرام را به جهت شرافتي که دارد به خود نسبت داد و فرمود؛ «بيتي»، با اين‌که خداوند مکان ندارد تا خانه داشته باشد، خداوند به جسم و روح نيز تقسيم نمي‌شود که روح داشته باشد، بلکه روح به عنوان عالي‌ترين مخلوق مطرح است، منتها چون شرافت عالي دارد آن را به خود نسبت داد.


� - سوره صافات، آيه 164.


� - سوره تحريم، آيه 6.


� - سوره بقره، آيه 31.


� - قرآن در رابطه با مقام روح در آيه‌ي دوم سوره نحل مي‌فرمايد: «يُنَزِّلُ الْمَلآئِكَةَ بِالْرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ...» خداوند ملائکه را به کمک و نور روح که آن روح از امر خدا است، نازل مي‌کند. پس روح در مقام خود، در مقام جامعيتي است که ملائکه از آن نزول و ظهور مي‌کنند.


� - براي بررسي اين موضوع به نوشتار «چگونگي فعليت‌يافتن باورهاي ديني» از همين نويسنده رجوع فرماييد.


� - سوره اعراف، آيه 185.


� - راوى مي‌گويد: من در ميان دو لشكر ايستاده بودم و امام حسين( را مي‌ديدم كه در حال جان‌دادن بود «فَوَ اللَّهِ مَا رَأَيْتُ قَطُّ قَتِيلًا مُضَمَّخاً بِدَمِهِ أَحْسَنَ مِنْهُ وَ لَا أَنْوَرَ وَجْها» (بحارالأنوار، ج‏45، ص 57) به‌خدا قسم هرگز قتيلى را نديدم كه آغشته به خون خود باشد و از حسين( نيكوتر و از نظر صورت نورانى‏تر باشد.





